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سرمقاله

بســیاری از صاحب نظــران بادقــت و نگرانی تلاش 
می کنند به بررســی واکنش و نحــوه رفتار حاکمیت 
در مواجهه با اعتراضات سراســری مــردم با تأکید بر 
رویدادهای دهه اخیر به‌ویژه اعتراضات گســترده در 

پایان سال ۱۴۰۴ بپردازند.
در طول دهه های اخیر، ایران شاهد موج های مکرر 
اعتراضات مردمی بوده است؛ از اعتراضات اقتصادی 
و معیشــتی گرفته تــا اعتراضات سیاســی و حقوق 
بشــری. نحوه برخورد حکومت با ایــن اعتراضات، 
می تواند نمایانگر ســاختار سیاســی و اولویت‌بندی 
نظم سیاســی آن باشــد. رفتار حکومــت را می توان 
در دو ســطح عملی »اقدامات امنیتــی و قانونی« و 

»گفتمانی« تحلیل کرد.
در نظریه های مطالعات اجتماعی و علوم سیاسی، 
دولت هــای اقتدارگــرا در مواجهه بــا نارضایتی‌های 
اجتماعی غالباًً دو رویکرد را دنبال می کنند: نخست 
تقویــت ابزارهای ســرکوب و به‌کارگیــری نیروهای 
امنیتی برای »مهار« اعتراضات. دوم مهار اطلاعات 
و کنترل روایت ها، محدودیت رســانه ها و بسته نگه 
داشتن فضای اطلاع‌رسانی به منظور کاهش اثرگذاری 

اعتراضات بر افکار عمومی.
این دو رویکرد در ایران نیز به‌وضوح قابل مشاهده 
اســت و نشــانگر اولویت »حفظ ثبات حکومتی« 
بر »گفت‌وگوی اجتماعی« اســت. گزارش ها نشان 
می‌دهد، نیروهای امنیتی ایــران در فرآیند صیانت از 
نظم اجتماعی از نیروهای پلیس، ســپاه پاســداران و 
بسیج در مقابله‌ با جریان اغتشاش استفاده کرده‌اند. 
شمار قابل توجهی از معترضان نیز به خاطر رفتارهای 

خشن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در جریان اعتراضات و اغتشاشات اخیر، حکومت، 
اینترنت را به طور محدود یا سراسری قطع کرد، اقدامی 
که تحلیلگــران آن را ابزاری برای کنتــرل اطلاعات و 
جلوگیری از ارتباطات میان آشــوبگران دانسته‌اند. این 
محدودیت که از ۱۹ دی  ماه اجرا شــده بود، پس از 20 

روز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
از منظر گفتمانی، بنا به تصریح مقامات رســمی 
کشــور با تلاش و دخالــت عوامل بیگانــه، فضای 
اعتراض به آشــوب و تخریب کشــیده شــد و خون 
انبوهــی از هموطنــان عزیزمان مظلومانــه به زمین 
ریخت. روایت رســمی بیان می‌دارد، در ابتدا برخورد 
»مدنی« بوده اما با ورود »هســته های تروریســتی« 
مســیر اعتراضــات تغییر کرده اســت. چنین روایتی 
براساس بازپرسی های قضایی به صحت گراییده است.
استفاده از نیروهای مسلح و اعمال محدودیت های 
ارتباطی ضمن اینکــه در کوتاه‌مدت می تواند به کنترل 
اغتشاشات کمک کند اما در بلندمدت باعث تشدید 
بی‌اعتمادی عمومی به ساختارهای حکومتی می شود. 
در حوادث اخیر نیز هرچند اقدامات مقابله جویانه در 
کوتاه مــدت موجب فروکش اعتراضات شــد، لیکن 
تداوم آن می تواند، تضعیف سرمایه اجتماعی و فاصله 
گرفتن نیروهــای مردمی از حاکمیت را به‌همراه آورد. 
اعتراضات اجتماعی در ایران معاصر، متأسفانه نه تنها 
رخدادهایی مقطعی بلکه نشــانه‌های ســاختاری از 

شکاف میان جامعه و حاکمیت‌ هستند.
اعتراضــات مردمی همواره یکی از اشــکال بروز 
نارضایتی اجتماعی در جوامع هســتند. در ایران، این 
اعتراضــات طــی دهه های اخیر از ســطح مطالبات 
اقتصادی فراتر رفته و به عرصه های هویتی، سیاسی 
و فرهنگی کشیده شده‌اند. نحوه مواجهه حکومت با 
این اعتراضــات، بازتاب‌دهنده منطق درونی قدرت و 

شیوه های بازتولید نظم سیاسی است.
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تکالیف حاکمیت 
از امنیتی سازی اعتراضات تا ضرورت بازگشایی 

باب گفت‌وگوهای اجتماعی

حســن روحانی:ادامه مســیر کنونــی نمی تواند 
مشــکلات کشــور را حــل کنــد و بایــد به جــای 
اصلاحات جزئی به سمت یک تغییر بنیادین رفت. 
باید با یــک اصلاح بزرگ به مردم پاســخ بدهیم. 
انجام تغییرات جزئی و ســطحی، تنهــا بحران را 
به تعویق می‌انــدازد و ممکن اســت در فاصله‌ای 
کوتــاه، دوبــاره کشــور را بــا ناآرامــی مواجه کند

غرب ستیزی در  تناقض 
درباره کمپین دیپورتی ها به وطن

8
شب نامه

موش ها و آدم ها
منصوره اتحادیه

4
کافه

6
توسعه

غیرمنتظره سفر 
چرا لاریجانی به مسکو رفت؟

3
افق

بازی روانی
جنگ روانی ترامپ علیه ایرانیان

3
جهان

گروه سیاســی: در شــرایطی که کشــور با مجموعه‌ای از بحران های سیاســی، اجتماعی، اقتصادی 
و بین‌المللی مواجه اســت، حســن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در دولت های یازدهم و دوازدهم، در 
دیدار جمعی از وزیران و معاونان ســابق خود، همه پرســی را به عنوان راهــکاری کلیدی برای عبور از 
وضعیت فعلی مطرح و بر ضرورت انجام یک »اصلاح بزرگ« برای پاسخ به مطالبات مردم تأکید کرد. 
روحانی همچنین کاهش مشــارکت مردم در انتخابات، به‌ویژه حضور ‌39 درصدی مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر را یکی از جدی ترین نشانه های گسست میان جامعه و ساختار حکمرانی دانست 
و تصریح کرد که شنیدن صدای مردم و مراجعه مستقیم به رأی ملت، شرط بازسازی اعتماد عمومی و 

تقویت قدرت ملی است.
روحانی در این دیدار که روز چهارشــنبه ۸ بهمن انجام شــد با طــرح انتقادهایی صریح به وضعیت 
حکمرانی، مشارکت سیاسی، سیاست خارجی و شــیوه مواجهه با نارضایتی های عمومی پرداخت و با 
اشاره به انباشت نارضایتی ها در جامعه، اظهار کرد که ادامه مسیر کنونی نمی تواند، مشکلات کشور را حل 
کند و باید به جای اصلاحات جزیی به سمت یک تغییر بنیادین رفت. او با طرح ایده همه پرسی پیشنهاد 
داد: »۸ تا ۱۰ سوال و مسئله مردم را به همه‌پرسی بگذاریم. به مردم بگوییم شما درباره 8 مسئله از ما گله 
دارید دو مورد سیاســت داخلی هست که برای شــما مهم است، دو مورد در سیاست خارجی است، دو 
مورد در مسائل اجتماعی و فرهنگی است، دو مورد هم در مسائل اقتصادی. نگرانید و این ۸ مسئله مهم 

است و می خواهید حل شود. ما در برابر نظر اکثریت قاطع شما تسلیم هستیم.  
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 عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل
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ادامه تیتر یکدولت

فقط رضایت مردم مهم است
 پزشکیان: هم ‌درد و هم درمان،

در رفتار و عملکرد خود ماست

گروه سیاســی: رئیس جمهور با تأکید بــر لزوم بازنگری 
جدی در رفتار مسئولان با مردم، گفت: »مشکلات امروز 
جامعه برای این اســت که به توصیه های امام به‌درســتی 
عمل نکردیم و مردم را ندیدیم«. پزشکیان، روز گذشته و 
در آستانه آغاز دهه فجر پس از حضور در حرم مطهر امام 
خمینی)ره( در ســخنانی با اشاره به حوادث و تنش های 
هفته های اخیر، گفت: »ایام سختی را پشت  سر گذاشتیم؛ 
بخشی از این مسائل به خود ما مسئولان بازمی گردد. هم 

درد و هم درمان در رفتار و عملکرد خود ماست«.
پزشکیان با اشــاره به اینکه همواره در سخنرانی های 
خود به دیدگاه ها و توصیه های امام راحل استناد می‌کند، 
تأکید کرد کــه نمی تواند از منابع خارجــی نقل قول کند 
چراکــه در این صورت به او برچســب »غــرب‌زده« زده 
می شــود. وی تصریح کرد: »بسیاری از مشکلات امروز 
کشور، نتیجه فاصله گرفتن از همان اصولی است که امام 
خمینی)ره( بر آنها تأکید داشــت؛ اصولی که در رأس آن 
توجه به مردم و دیدن آنها به عنوان ستون های اصلی جامعه 
قرار دارد«. به گفته او، اگر رفتار مسئولان با معیار عدالت 
و احترام به مردم تنظیم می شــد، بسیاری از اتفاقات تلخ 

رخ نمی‌داد.
او بــا اشــاره بــه آموزه هــای حضرت علــی)ع( در 
نهج‌البلاغه، به‌ویژه توصیه‌های ایشــان به مالک اشــتر، 
گفت: »در نگاه امیرالمؤمنیــن)ع(، رضایت عموم مردم 
اصل اساسی در حکمرانی اســت و نارضایتی اکثریت با 
رضایت گروهی خاص جبران نمی شود«. پزشکیان تأکید 
کرد که خواص، به‌ویژه در شــرایط بحران، گاه پرهزینه و 
کم تحمل هستند اما این مردم‌اند که در سختی ها، پای نظام 

و کشور می‌ایستند.
رئیس جمهور با بیــان اینکه ملاک قضــاوت مردم، 
رفتار و عملکرد مسئولان اســت نه شعارها، اظهار کرد: 
»مردم به گفتار ما توجهی ندارند؛ آنها عدالت را در عمل 
می خواهند. ما حق نداریم، حق حتی یک انسان را نادیده 
بگیریم«. او با بیان اینکه نگاه همه ما باید ارائه خدمت به 
مردم باشد، گفت: »وقتی عموم مردم از ما راضی نباشند، 

رضایت یک عده خواص سودی نخواهد داشت«.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، تغییر رفتار 
با مردم را یک ضرورت دانســت و گفت: »اگر قرار است 
در مسیر امام علی)ع( و امام خمینی)ره( حرکت کنیم باید 
با مردم باشیم، نه در برابر آنها«. به باور او، پیش از هرگونه 
توصیه و دســتور به جامعه، مسئولان باید خود را اصلاح 
کنند و این اصلاح باید در عمل قابل مشاهده باشد. وی 
افــزود: »اگر این تطبیق رخ ندهد بــا حرف زدن و بحث 

کردن قابل اصلاح نیست«.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جامعه‌ای که بر اساس 
عدالت اداره شــود، زمین‌گیر نخواهد شد، تصریح کرد: 
»در نگاه عادلانه، قومیت ها، جنسیت ها، نژادها، زبان ها 
و باورها نباید در اقدامات و تصمیمات ما تأثیرگذار باشند 
و معیار اصلی باید حق و عدالت باشد«. وی یادآور شد: 
»دشمنی هیچ قومی نباید ما و کسانی که ادعای مسلمان 
بودن می کنند را از مسیر برخورد عادلانه منحرف کند و به 

سمت غیرعادلانه عمل کردن سوق دهد«.
وی در ادامــه به اعتراضات اخیر اشــاره کرد و با بیان 
اینکــه در جریانات اخیر، ترامپ، نتانیاهــو و اروپایی ها 
همــه به‌دنبال تحریک و ایجاد تفرقــه بودند، گفت: »در 
اعتراضات اجتماعی معمول، اســلحه به دســت گرفته 
نمی شــود، نیروهای نظامی را نمی کشــند، آمبولانس و 
بازار را آتش نمی‌زنند و جان مردم و زیرســاخت‌ها هدف 
قرار نمی گیرد«. پزشــکیان با تفکیک اعتراضات مردمی 
از اقدامات خشــونت آمیز، تأکید کرد: »ما وظیفه داریم 
صدای معترضان را بشنویم، دغدغه های آنها را درک کنیم 
و برای حل مشکلاتشــان آماده‌ایم«. او افزود که هرچند 
دشمنان خارجی تلاش کردند از نارضایتی ها سوءاستفاده 
کرده و جامعه را دچار تفرقه کنند اما این مسئله مسئولیت 

دولت در قبال مردم را کاهش نمی‌دهد.
پزشــکیان با اشــاره به نقش رهبری در خنثی سازی 
توطئه ها گفت: »وجود رهبری همواره عامل انســجام و 
عبور از بحران ها بوده است اما این امر نباید باعث غفلت 
مســئولان از اصلاح رفتــار و عملکرد خود شــود«. او 
وحدت، عدالت و بازگشــت به مردم را مهم ترین راهکار 
عبور از چالش های کنونی دانست و تأکید کرد که اجرای 
واقعــی عدالت، بدون دعوا و با شــاخص های روشــن 

امکان پذیر است.

اصلاح بزرگ
ما قبول می کنیم هرچه شــما بگویید. اگر چنیــن کنیم والله ‌۹۵ 
درصد مردم آن زمــان اعلام رضایت می کنند. بعد هم با فرمان »همه 
به جای خود«، مسیر ما درست می شود و ما می توانیم از این مشکلات 
فاصله بگیریم«. او با استناد به اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۵۹ 
بر قانونی بودن و امکان پذیری همه پرســی تأکید کرد و پرسید که چرا 
طی دهه های گذشته حتی یک  بار از این ظرفیت استفاده نشده است. 
روحانــی با انتقاد از رویه های جاری گفــت که برخی قوانین موجود 
یا اصول قانون اساســی اجرا نمی شــوند یا به‌درستی مورد توجه قرار 

نمی گیرند و اصلاح آنها چندان پیچیده نیست.
در ادامه این دیدار، رئیس جمهور پیشــین با اشــاره به اعتراضات 
اخیر در کشــور، تلاش کرد میــان اعتراض مدنی مــردم و اقدامات 
خشــونت آمیز یا تروریستی تفکیک قائل شــود. او گفت که هرچند 
برخورد با تروریسم ضروری است اما نباید ریشه های نارضایتی مردم 
نادیده گرفته شود. به اعتقاد او، اعتراض ها از یک مسیر تدریجی آغاز 
می شــوند و اگر حاکمیت در مراحل اولیه به خواسته های به حق مردم 

پاسخ دهد، جامعه به نقطه انفجار نمی‌رسد.

پیام روشن مردم به حاکمیت
روحانی تأکید کرد که پیام اعتراضات باید شــنیده شــود و افزود: 
»مردم باید احســاس کنند ما پیام آنها را گرفته‌ایم. هدف باید رضایت 
مردم باشــد. باید با یــک اصلاح بزرگ به مردم پاســخ بدهیم«. او 
هشدار داد که انجام تغییرات جزیی و سطحی، تنها بحران را به تعویق 
می‌اندازد و ممکن اســت در فاصله‌ای کوتاه دوباره کشور را با ناآرامی 
مواجــه کند. از نگاه روحانی، اعتراضات اخیر، صرف‌نظر از شــکل 
بروز آنها، حامل پیام روشنی از سوی بخش هایی از جامعه بوده است 

و نادیده گرفتن این پیام، به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می شود.
رئیس جمهور ایــران در دولت های یازدهــم و دوازدهم در 
بخش دیگری از ســخنان خود به موضوع امید بســتن برخی 
از شــهروندان به قدرت های خارجی پرداخت و گفت: »بعد 
از ۴۷ ســال انقلاب، اگر یک نفر امروز در جمهوری اسلامی 
ایران امیدش به بیگانه باشد، ما باید شب از ناراحتی و غصه آن 
نتوانیم بخوابیم؛ حتی یک نفر حالا آن یک نفر را هرچه شــما 
می خواهید، اســمش را بگذارید. یک ایرانی بعد از ۴۷ سال 
جمهوری اسلامی، اگر امیدش به بیگانه باشد، این قابل قبول 
است برای ما؟ خب معلوم است که ما یک مشکلی داریم. پس 
منبرهای ما مشکل داشته، پس تریبون های ما مشکل داشته، 
پس صداوسیمای ما مشکل داشته، پس دبستان و دبیرستان ما 
مشکل داشته، خلاصه یک جای امر مشکل داشته است. اینها 
همه تربیت  شــده در جمهوری اسلامی هستند، چرا گذاشتیم 

جوان ما به این روز برسد؟«
او در ادامــه با تأکید بر اینکه هدف نبایــد صرفاًً آرام کردن 
مردم باشــد بلکه باید رضایت پایدار ملت حاصل شود، افزود: 
»تقویت قدرت نظامی ممکن اســت طول بکشــد، افزایش 
قدرت اطلاعاتی ممکن است زمان ببرد اما یک چیز آنی است 
و آن تســلیم در برابر ملت ایران و سر فرود آوردن در برابر ملت 
ایران است. این یک ثانیه زمان لازم دارد که اعلام کنیم به مردم 

که کاملًاً تابع شما هستیم«.

مدیریت تخاصم و تجربه عبور از مرز جنگ
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود به سیاســت خارجی 
پرداخت و با اشــاره به تجربه هــای دولتش در مواجهــه با آمریکا، 
اسرائیل و تنش های منطقه‌ای، گفت که مدیریت تخاصم با برقراری 
رابطه تفاوت دارد و می توان بدون عقب نشینی، تنش ها را کنترل کرد. 
او همچنین با اشاره به مشــکلات فعلی سیاست خارجی گفت: »تا 
ما می گوییم باید یک کاری بکنیم، می گویند یعنی ما برویم با آمریکا 
رابطه برقرار کنیم یا در برابــر ترامپ تواضع کنیم؟ نه آقا، بحث رابطه 
نیســت، بحث مدیریت است. اگر هم با کشــوری تخاصم داریم این 
تخاصــم را باید کنترل و مدیریت کرد. اگر مــا با قدرتی تنش داریم، 
ایــن تنش را ما باید کنترل کنیــم و آن را کاهش بدهیم. نباید بگوییم 
که هیــچ راهی برای کاهش تنش وجود نــدارد«. او با مرور حوادث 
سال ۱۳۹۸ از جمله ماجرای پهپاد گلوبال هاوک و حمله به تأسیسات 
آرامکو، تأکید کرد که اگر تدبیر و پیام‌رسانی دیپلماتیک وجود نداشت، 

کشور می توانست وارد یک جنگ ناخواسته شود.
بــه باور او، شــرایط کنونی کشــور از جهاتی حتی دشــوارتر از 
سال های گذشته اســت و حمله مستقیم به خاک ایران در جنگ ‌۱۲ 
روزه، زنگ خطری جدی محســوب می شــود. روحانی تأکید کرد 
که صرفاًً نســبت دادن این تحولات به شخصیت هایی مانند ترامپ یا 
نتانیاهو، ساده سازی مسئله است و باید به ریشه های داخلی تضعیف 
امنیت ملی پرداخت. او با انتقاد از فقدان آسیب شناسی شفاف درباره 
جنــگ ‌۱۲ روزه گفت که ملت ایران پس از ایســتادگی در برابر تهدید 
خارجی، منتظر پاســخ عملی از سوی حاکمیت بوده است؛ پاسخی 
که صرف تشــکر زبانی نمی تواند، جای آن را بگیرد. او یادآور شد که 
مطالبات مردم، مســئله‌ای تازه نیست و از دهه های گذشته به صورت 

مزمن انباشته شده است.

ضرورت بازسازی وحدت و سرمایه اجتماعی
روحانی در ادامه، مشارکت پایین در انتخابات ریاست جمهوری 
اخیــر را یکــی از صریح ترین پیام های نارضایتی عمومی دانســت و 
گفت: »در مســائل سیاست داخلی مهم ترین مســئله این است که 
یک انتخابات با رونق داشته باشیم که این علامت بزرگی در سیاست 
داخلی است«. او مشــارکت ‌۳۹ درصدی مردم در انتخابات را کافی 
ندانســت و با بیان اینکه »این صدا، صدای رســای مردم بود. ما باید 
این صدا را بشــنویم. شــیوه را تغییر بدهیم«، افزود: »چرا مردم پای 
صندوق نمی آیند؟ به دلیل اینکه افرادی که ما کاندیدا می کنیم، این آقا 

کم می کند، آن آقا کم می کند. این دستگاه می‌زند، آن دستگاه می‌زند. 
این می گوید صلاحیت، آن می گوید احراز صلاحیت. اگر ۲۰ نفر باید 
در صحنه باشــند و مردم در میان آنها یکی را برگزینند، کاری می کنیم 
که ۳ یا ۴ نفر بمانند و بگوییم مردم همین اســت، همین است دیگر، 
می خواهید یا نمی خواهید همین است. خوب یا بد، همین است. خب 
چرا همین است؟ در همین انتخابات آقای مسعود پزشکیان که امروز 
رئیس جمهور ماست، اگر مداخله رهبری نبود، آیا ایشان می توانست 
در انتخابات شــرکت کند؟ نمی توانست شــرکت کند. ما هر چه آدم 
خوب و آدم لایق اســت، همه را یک جوری ردصلاحیت می کنیم. به 

چه دلیل این کار می شود؟ چه کاره هستیم؟«
از نگاه روحانی، نبود احزاب قدرتمند و نهادهای مســتقل نیز به 
تشــدید بحران اعتماد عمومی دامن زده اســت. او تأکید کرد که در 
گذشــته، نهادهایی مانند حوزه های علمیــه نقش پناهگاه اجتماعی 
داشــتند اما وابســتگی مالی آنها به دولت، استقلال‌شان را تضعیف 
کرده است. در بخش پایانی سخنانش، رئیس جمهور پیشین با ترسیم 
تصویــری از نظم جهانــی بی‌رحم امروز، گفت که ایــران برای بقا و 
پیشــرفت، چاره‌ای جز قدرتمند شدن ندارد اما این قدرت بیش از هر 
چیز از رضایت و وحدت ملت نشأت می گیرد. او بار دیگر تأکید کرد 
که »حکومت یعنی نوکر مردم بودن« و بدون تسلیم در برابر خواست 
اکثریت، نه وحدت ملی شکل می گیرد و نه امکان ایستادگی در برابر 

فشارهای خارجی وجود دارد.
روحانی در پایان با اشاره به فرمان نظامی »همه به جای خود« آن 
را نســخه‌ای برای سامان یافتن کشور دانست و گفت اگر هر نهاد در 
جایگاه قانونی خود عمل کند و دخالت های بی مورد پایان یابد، مسیر 
اصلاح هموار خواهد شد و می توان به آینده‌ای بهتر برای ایران امیدوار 
بــود. او تأکید کرد: »ما در برابر قــدرت بیگانه، با وحدت و اتحاد و 
یکپارچگی می توانیم بایســتیم و این وحــدت و اتحاد و یکپارچگی 
فقط به این اســت که در برابر مردم تسلیم باشــیم. خواست ملت را 
گوش کنیم. کاری کنیم همه بیایند پــای صندوق رأی در انتخابات. 
دست برداریم از لجبازی در برابر مردم. لجبازی در برابر مردم جواب 
نمی‌دهد. قــوه قضائیه باید کار خودش را انجام بدهد، امنیتی ها باید 
کار خودشــان را انجام بدهند، تخریب غلط است، این حرف درست 
است در برابر تروریســم باید بایستیم درست است، اما می گویم مردم 
عادی که ناراضی هســتند، نگران هســتند و اعتراض دارند، علاقه 
بــه اسلام و ایران دارنــد، هم جمهوریت می خواهنــد، هم اسلامیت 

می خواهند، حرف آنها را گوش کنیم«.

اعتراضات در ایران را به لحاظ مفهومی می توان در سه دسته کلی 
طبقه بندی کرد:

• پژوهش‌های جامعه‌شــناختی درباره علل اعتراضات ازجمله: 	
فقر، نابرابری، بحران مشروعیت

• مطالعات حقوق بشری درباره نقض حقوق معترضان	
• تحلیل‌های سیاسی درباره امنیتی‌سازی اعتراضات	

بر‌اساس نظریه‌های سیاسی موجود، اقتدارگرایان در مواجهه با بحران، 
نوعاًً به جای مصالحه و گفت‌وگو به ابزارهای قهری متوسل می شوند 

تا انسجام ظاهری نظام حفظ شود.
بارهــا دیده شــده اســت، حکومت ها بــا تبدیل یک مســئله 
اجتماعی به »تهدید امنیتی« امکان اســتفاده از اقدامات فوق‌العاده 
را توجیه می کنند و اعتراضات بعضاًً با برچســب هایی چون »فتنه«، 

»اغتشاش« بازتعریف می شوند.
فوکــو، قدرت را نه فقط در ابزار ســرکوب بلکه در زبان، روایت و 
حذف معنا، تبییــن می کند. از این منظر، کنتــرل روایت اعتراضات 

بخشی از فرآیند ســلطه معنا می شــود. از بارزترین واکنش ها برای 
کنترل نظم جاری، اســتفاده گســترده از نیروهای امنیتی است. این 
اقدام نه تنها برای پراکنده ســازی اعتراضات بلکه بــرای بازدارندگی 
جمعی نیز صورت می گیرد. فراموش نکنیم، تداوم و تکرار ســرکوب  
موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمیق میان جامعه 
و حکومت شده و مشارکت سیاسی را تضعیف می کند. علاوه بر این 
انسداد مسیرهای مســالمت آمیز اعتراض، زمینه ساز رادیکال شدن 

مطالبات و افزایش خشونت متقابل می شود.
تــداوم‌ خشــونت در مواجهه بــا اعتراضات، ناخواســته تصویر 
بین‌المللی نظام های سیاســی را مخدوش کرده و فشــارهای حقوق 

بشری و سیاسی را علیه کشور افزایش می‌دهد.
اگرچه الگوی امنیتی ســازی در کوتاه مدت ثبات ایجاد می کند اما 
در بلندمدت به تضعیف مشــروعیت، افزایش شکاف دولت-ملت و 
تکرار چرخه بحران منجر می شود. راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در 
تشدید مقابله بلکه در بازگشایی فضای گفت‌وگوی اجتماعی و پذیرش 

تکالیف حاکمیتتکالیف حاکمیت

ادامه سرمقاله

حق اعتراض همان گونه که رهبری بر آن تأکید کرده‌اند، نهفته است. 
حکومت باید صدای گروه های مختلف جامعه، جوانان، زنان، اقوام، 
منتقدان، نخبگان را بشــنود و نشان دهد این صداها در تصمیم گیری 
اثر دارد. وقتی مردم احســاس تبعیض یا بی عدالتی می کنند، انسجام 
از بین می‌رود. اجرای قانون برای همه بدون استثنا، پایه اعتماد ملی 

است و هیچگاه نباید مورد بی مهری قرار گیرد.
هیچ حکومتی بی خطا نیست. شجاعت پذیرش اشتباه و اصلاح 
آن به جای انکار یا مقصر دانســتن دیگران، اعتمادساز است. احترام 
عملی به آزادی ها و امنیت روانی و حفظ شــأن مردم باعث می شــود 
آحــاد جامعه، خــود را »جزیی از گــزاره دولت-ملت« دانســته و 

حکومت را از آن خود بدانند.
فســاد، انســجام را مثل موریانــه از درون می خورد. شــفافیت 
اقتصادی و پاسخگویی مسئولان، پیام قدرتمندی از امنیت و اعتماد 
به جامعــه می‌دهد. از طریق انتخابات واقعی بــه‌دور از نظارت های 
یک طرفه و ظالمانه، بــا حضور رســانه های آزاد، نهادهای مدنی و 
امکان نقد بــدون ترس، جامعه به پایداری سیاســی فیمابین خود و 
حاکمیت می‌رسد. انسجام، محصول و برخاسته از مشارکت است و 
نه اجبار. حکومت به جای دو قطبی سازی باید روی منافع ملی، رفاه 

عمومی و امید به آینده‌ بهتر برای همه تأکید کند.
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گروه بین‌الملل: دیدار روز جمعه علی لاریجانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ایران، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در کاخ 
کرملین، به عنــوان یک نقطه عطف در روابط دو کشــور ارزیابی 
می شود. محور اصلی این ملاقات گسترش همکاری‌های دو جانبه، 
به‌ویژه در حوزه اقتصادی بود اما بررسی ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی 
نیز بخش مهمی از گفت‌وگوها را تشکیل داد. این دیدار در شرایطی 
انجام شــد که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی با سرعتی بی سابقه 
پیش می‌روند و هماهنگی های سیاســی و امنیتــی میان تهران و 
مسکو در حال افزایش است. علی لاریجانی، که نقش برجسته‌ای 
در سیاست های دفاعی، امنیتی و خارجی ایران دارد، پیش از سفر 
به مسکو با مقام های چند کشور منطقه از جمله لبنان دیدار و درباره 
مسائل امنیتی و سیاسی گفت‌وگو کرده بود. این سلسله ملاقات ها 
نشان‌دهنده، فعالیت دیپلماتیک فعال ایران در مقطع کنونی و تلاش 
برای تثبیت موقعیت خود در سطح منطقه‌ای است. هرچند تاکنون 
هیچ بیانیه رسمی از سوی ایران یا روسیه درباره جزئیات مذاکرات 
منتشــر نشده اما تحلیلگران احتمال می‌دهند که این نشست فراتر 
از روابط اقتصادی بــه هماهنگی راهبردی در حوزه های امنیتی و 

بازدارندگی نظامی نیز پرداخته باشد.
زمان بنــدی دیدار اهمیت ویــژه‌ای دارد. ایــن ملاقات پس از 

تهدیدهای مســتقیم دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور وقت آمریکا، 
دربــاره توافق هســته‌ای جدید و همزمــان با گزارش‌هــا از توافق 
ســه جانبه روسیه، ایران و چین انجام شد. این مسئله پیام روشنی به 
تهران ارسال می کند؛ ایران در مواجهه با تهدیدهای احتمالی آمریکا 
تنها نیست و می تواند روی حمایت دیپلماتیک و حتی دسترسی به 
فناوری های دفاعی پیشــرفته روسیه حساب باز کند. گفته می شود 
بخش هایی از مذاکرات احتمالًاً شامل تبادل اطلاعات، سامانه های 
دفاع موشــکی و حمایت‌های نظامی اســت که نشان‌دهنده سطح 

عمیق اعتماد و هماهنگی راهبردی میان دو کشور است. 
علاوه بر مسائل نظامی، گفت‌وگوها احتمالًاً به تثبیت حاکمیت 
داخلی ایران پــس از هفته‌ها اعتراضــات و ناآرامی های داخلی نیز 
متمرکز بوده اســت. پوتین این اعتراضات را به عنوان »انقلاب های 
رنگــی با حمایت خارجی« توصیف کرده و تحلیلگران بر این باورند 
که دو طرف درباره امنیت سایبری و کنترل داخلی نیز رایزنی کرده‌اند. 
این همکاری های امنیتی داخلی با هماهنگی های منطقه‌ای همزمان 
اســت. این امر تأکیدی بر این اســت که مســکو اکنون ثبات ایران 
را پیش شــرط دســتیابی به اهداف راهبردی خود در سطح جهانی 
می‌دانــد و ایران نیز با تکیه بر این حمایت می تواند، موقعیت داخلی 
و منطقــه‌ای خود را تقویت کند. دیــدار لاریجانی و پوتین در واقع 

نمادی از چرخش ایران و روسیه به سمت معماری امنیتی چندقطبی 
در اوراسیاســت. هر دو کشــور بر این باورند کــه ترکیب ظرفیت 
اقتصادی و نظامی شــان می تواند، تحریم های غــرب را دور زده و 
از درگیری مســتقیم جلوگیری کند. در عیــن حال، فقدان جزئیات 
علنی درباره ابعاد امنیتی مذاکرات نشان می‌دهد که بخش حساس 
توافق ها احتمالًاً شــامل تعیین خطوط قرمز برای مداخله احتمالی 
آمریکا ســت. این مسئله تأکیدی بر این است که مسکو اکنون ثبات 
ایران را پیش شرط دستیابی به اهداف راهبردی جهانی خود می‌داند.
درحالی  که تمرکز رســانه‌ای بر ابعاد امنیتی و نظامی اســت، 
کارشناسان بر این باورند که گسترش روابط اقتصادی می تواند به 
کاهش فشار تحریم های غرب کمک کند و همزمان پایه‌ای برای 
روابط استراتژیک پایدار ایجاد نماید. چنین همکاری اقتصادی 

در کنار هماهنگی نظامی، یک ترکیب قوی ایجاد می کند که تهران 
و مســکو را به بازیگران تأثیرگذارتر در منطقه تبدیل می کند و به 
آنها امکان می‌دهد با چالش های بین‌المللی و منطقه‌ای با قدرت 
بیشتری مواجه شوند. در مجموع، این ملاقات نشان‌دهنده تعمیق 
همکاری ها و هماهنگی های ایران و روســیه در سطح راهبردی 
اســت؛ توافقی که هم جنبه های اقتصادی و هم امنیتی را پوشش 
می‌دهد و می تواند به عنوان بازدارنده‌ای در برابر فشارهای خارجی 
عمل کند. ادامه این روند ممکن است موقعیت ایران را در منطقه 
تقویت کرده و نقش مسکو را به عنوان بازیگر اصلی در خاورمیانه 
تثبیت کند. تحلیلگران بر این باورند که پیامدهای این دیدار نه تنها 
در مناسبات دو کشور بلکه در توازن قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی 

نیز محسوس خواهد بود.

چرا لاریجانی به مسکو رفت؟

سفر غیرمنتظره

یک مقام عالی‌رتبه دولتی از یکی از کشــورهای شورای 
همــکاری خلیج فــارس بــه فاکس نیوز گفت کــه با وجود 
جلســات اخیر مقامات ارشد سعودی در واشنگتن با هدف 
شفاف سازی، »ایالات متحده اهداف یا برنامه های مشترکی« 

در مورد ایران با متحدان خلیج فارس نداشته است.
به گزارش شــبکه خبری فاکس نیوز، این مقام مســئول 
در ادامــه گفت: »ما ایــن را به عنوان یک دوســت گفتیم. 
می خواهیم مطمئن شــویم که آنها موضع ما و ارزیابی کلی 
مــا را فهمیدند. ما می خواهیم ارزیابــی ایالات متحده را با 
حداکثر شفافیت ممکن درک کنیم. من می خواهم شفافیت 
کامل را دریافت کنم اما به آنجا نرسیدیم«. این مقام مسئول 
در مورد تحرکات نظامــی آمریکا برای حمله به ایران گفت: 
»این طرح چیزی غیر از اســتفاده از حریم هوایی عربستان 
سعودی است«. این مقام مسئول ادامه داد که حضور آمریکا 
در عربستان سعودی، به‌ویژه در مورد عملیات »عزم راسخ« 
که کمپین جاری به رهبری آمریکا علیه داعش است، مورد 
استقبال قرار می گیرد. با این  حال، موضع عربستان سعودی 
اکنون با آنچه در طول درگیری ‌۱۲ روزه بین اسرائیل و ایران در 
آوریل ۲۰۲۴ بود، »همخوانی« دارد. این مقام مسئول افزود: 
»عربستان سعودی اجازه نمی‌دهد از حریم هوایی برای هدف 
قرار دادن اســرائیل، حوثی ها و ایران اســتفاده شود. موضع 
اکنون نیز همین اســت. عربستان سعودی اجازه نمی‌دهد از 
حریم هوایی در جنگی اســتفاده شود که عربستان سعودی 
در آن شرکت ندارد«. در پی ســخنان رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر اینکه ایران می خواهد به توافق برسد این مقام رسمی 
خلیج فارس همچنین هشدار داد که »ایران همیشه می خواهد 
به توافق برسد اما سوال این است که چه نوع توافقی؟ آیا برای 
ایالات متحده قابل قبول اســت؟« این مقام خلیج فارس در 
مورد موفقیت اقدامات آینــده ایالات متحده در ایران گفت: 
»همیشــه مشــکلی وجود دارد، چه تصمیمی بگیرید و چه 
نگیرید. در خاورمیانه یک تعادل بین آینده وجود دارد. ما به 
ایالات متحده توصیه می کنیم که در نهایت با استفاده از همه 
ابزارها، از جمله ابزارهای دیپلماتیک، نتیجه بهتری حاصل 
شــود و به ایرانی ها نیز توصیه می کنیم. ما درک می کنیم که 
همه مــا یعنی ایالات متحده، ایران و دیگــران در این ماجرا 

سهیم هستیم و امیدواریم نتایج بهتری حاصل شود«.

 مخالفت عربستان 
با درخواست آمریکا

ریاض حریم هوایی به واشنگتن نمی دهد

خاورمیانهدیپلماسی

بیــش از دو هفته از آغــاز دور جدید فعالیت هــای نظامی ایالات 
متحده آمریکا در منطقه و سرازیر شدن بی‌وقفه ادوات پیشرفته نظامی 
این کشــور به آب ها و پایگاه های همجوار می گذرد و همین امر فضای 
ســنگین و به شدت متشنجی را بر روابط میان تهران و واشنگتن حاکم 
کرده اســت. اگرچه در لایه های زیرین ایــن آرایش جنگی، تحرکات 
دیپلماتیک همچنان به موازات تشدید تنش ها در جریان است اما ابهام 
عمیق و فضای فرسایشی حاکم بر این روند، راه را بر هر گونه پیش بینی 
روشن بسته است. در این اتمســفر غبارآلود، جمهوری اسلامی ایران 
راهبرد تعامل فشــرده با کشــورهای منطقه را در دستورکار قرار داده تا 
از این طریق نه تنها تنش های محیطی را مدیریت بلکه پیام های صریح 
و مســتقیمی نیز به کاخ سفید ارســال کند. در مقابل، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریکا، کــه در موضع گیری های اخیر خــود ظاهراًً از 
پیشنهاد مذاکره اســتقبال کرده، همچنان با لحنی تند بر تهدید نظامی 
اصرار مــی‌ورزد و هرگونه تصمیم قطعی درباره آینــده این بحران را به 
تحولات پیش‌رو واگذار کرده اســت، رویکردی که نشان از اتخاذ  یک 
جنگ روانی با هدف فرسایش سیاسی است تا با یک انتظار استراتژیک 

برای شکار فرصت ها رود.
به نظر می‌رسد واشنگتن در راستای مداخله نظامی با ایران، سیاست 
موسوم به چماق و هویج را برگزیده است که شباهت های انکارناپذیری 
به الگوی رفتاری این کشور در قبال بحران ونزوئلا دارد. از زمان وقوع 
اعتراضات در ایران و حوادث تلخ مربوط به کشــته شدن معترضان در 

تاریخ ۱۷ و ۱۸ دی  ماه، دولت ترامپ ابتدا قول کمک به ایران را مطرح 
کــرد اما بلافاصله از آن صرف نظر و با رویکردی تبلیغاتی اعلام کرد که 
موفق شده از اعدام ۸۰۰ نفر از معترضان جلوگیری کند. بلافاصله پس 
از این مانورهای سیاسی، دولت آمریکا وارد فاز اجرایی شد و تعرفه ‌۲۵ 
درصدی علیه کشورهایی اعمال کرد که به تبادلات تجاری خود با ایران 
ادامه می‌دهند تا عملًاً شریان های اقتصادی باقی مانده را مسدود کند. 
خزانه‌داری آمریکا در ادامه این زنجیره، تحریم های مســتقیمی را علیه 
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات 
ارشد امنیتی کشــور وضع کرد. این تحرکات تنها به واشنگتن محدود 
نماند و اتحادیــه اروپا نیز پس از کش‌وقوس های فراوان سیاســی در 
اقدامی هماهنگ، سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی خود 
قرار داد تا فشار حقوقی بر ایران به اوج برسد. در ادامه این موج فزاینده 
و روانی، خزانه‌داری آمریکا نام اســکندر مؤمنی، وزیر کشور همچنین 
بابک زنجانی را در فهرســت ســیاه تحریم ها گنجاند و وزارت خارجه 
این کشــور با اســتناد به وقایع اخیر و اعتراضات داخلی، رسماًً تأکید 
کرد که دیگر امکان ورود مقامات ارشــد ایرانی و اعضای خانواده های 
آنها به ایالات متحده وجود نخواهد داشت، اقدامی که هدف آن ایجاد 
شــکاف در بدنه حاکمیت و تحت فشــار قرار دادن لایه های مدیریتی 
کشور بود. همزمان اتحادیه اروپا نیز دایره تحریم های خود را گسترده تر 
کرد و شــرکت ها و اشــخاص جدیدی را هدف قرار داد که از آن جمله 
می توان به رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی و روح‌الله 
مؤمن نســب، دبیرکل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی اشــاره 
کرد. همچنین نهادهایی نظیر ساترا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه و گروه دوران نیز در لیست سیاه قرار گرفتند. با بررسی دقیق 
این اقدامات، می توان نتیجه گرفت که واشــنگتن در فاز نخست تقابل 

بازی روانیبازی روانی
هدف ترامپ راه اندازی یک جنگ روانی با هدف فرسایش سیاسی است

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

خود، تشــدید بی سابقه فشــار اقتصادی را برای بی ثبات‌سازی داخلی 
هدف گذاری کرده است تا در نهایت با حداقل خطا و ریسک با ایرانی 
روبه‌رو شــود که بنیه اقتصادی آن تا حد ممکن تضعیف و فرسوده شده 
باشــد. در چنین فضای تیره و تاری، اگرچــه منطق حکم می کند که 
درهای دیپلماسی هرگز به طور کامل بسته نشود اما واقعیت های میدانی 
حکایت از آن دارد که شرایط برای نشستن پای میز مذاکره میان ایران و 
ایالات متحده به مراتب دشوارتر و پیچیده تر از ادوار گذشته شده است. 
نشانه ها به‌وضوح حاکی از آن است که نه تنها امکان گفت‌وگو سخت تر 
شده بلکه دستورکار پیشــنهادی دولت ترامپ نیز تغییرات محسوسی 
یافته اســت. اظهارات اخیر ویتکاف درباره چهار محور اصلی مذاکره 
شامل غنی سازی، برنامه موشکی و کاهش موجودی آن، مواد هسته‌ای 
و نیروهای نیابتی، یک نقطه عطف نگران کننده در مواضع واشــنگتن 
اســت؛ چراکه پیش از این مقامات آمریکایی دست‌کم در تریبون های 
عمومی از وارد کردن مســتقیم برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران به 

متن مذاکرات هسته‌ای پرهیز می کردند.
با توجــه به این ســطح از تنــش، بی‌اعتمادی عمیــق تاریخی و 
محدودیت های سیاســی در هر دو سو، احتمال دستیابی به یک توافق 
جامع و پایدار در کوتاه مدت بســیار بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر 
باید توجه داشــت که نبود توافق لزوماًً به معنــای آغاز فوری عملیات 
نظامی از سوی واشنگتن نیســت. دونالد ترامپ این توانایی را دارد که 
بدون شــلیک حتی یک گلوله از حضور سنگین نظامی و تهدیدهای 
ضمنی برخاسته از آن به عنوان اهرم فشاری برای اجرای سخت گیرانه تر 

تحریم ها و انزوای سیاسی تهران بهره ببرد.
با این  حال، ســرمایه سیاسی ترامپ که تا حد زیادی بر تصویر یک 
رهبری قاطع و سازش ناپذیر استوار است با چالش زمان روبه‌روست؛ 
تعلــل طولانی‌مــدت در فضایی که انتظــارات داخلــی در آمریکا و 
متحدان منطقه‌ای‌اش بالا رفته، می تواند برای او هزینه‌ســاز باشــد. 
این خطر زمانی جدی تر می شــود که ســابقه واکنش های حساب شده 
ایران تا تهدیدهای اســتراتژیک در تنگه هرمز، نشان می‌دهد که تهران 
ابزارهای متنوعی برای پاسخ های تدریجی و کنترل شده در اختیار دارد 
که می تواند، هزینه های طرف مقابل را به شــدت افزایش دهد. در یک 
نگاه کلی، اســتراتژی محتمل ترامپ را می توان ترکیبی هوشــمندانه از 
فشار حداکثری تحریمی، محاصره دیپلماتیک و تهدید مستمر نظامی 
دانســت؛ راهبردی که هدف بنیادین آن افزایش فشار روانی، اقتصادی 
و اجتماعی بر بدنه جامعه ایران و تشــدید وضعیت تعلیق و نااطمینانی 
در بازارهاســت تا تهران را در موضع ضعــف مطلق به پای میز مذاکره 
بکشــاند. حتی در صورتی ‌که ترامپ در نهایت تصمیم به اقدام نظامی 
بگیرد با توجه به تجربه های تلخ و پرهزینه آمریکا در عراق و افغانستان 
و مخالفت مبنایی او با پروژه های پرهزینه تغییر رژیم، بعید اســت این 
اقدام ماهیتی گسترده یا با هدف سرنگونی داشته باشد. در محتمل ترین 
ســناریو ممکن اســت برخی عملیات های محدود و نمادین با اهداف 
بازدارنده یا پیام‌رسان در دستورکار قرار گیرد. در نهایت به نظر نمی‌رسد 
هدف نهایی ترامپ، ســوق دادن ایران به ســمت یک فروپاشی کامل 
گاه است چنین وضعیتی می تواند، کل منطقه  باشد چراکه او به خوبی آ
پیرامونی ایران را وارد چرخه‌ای ویرانگر از بی ثباتی و تهدیدهای امنیتی 

غیرقابل کنترل کند که منافع واشنگتن را نیز به خطر خواهد انداخت.
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تازه های ادب و هنر کافه

نامزدهای نهایی جایزۀ ادبی »هانس کریســتین اندرسن« ســال ۲۰۲۶ درحالی اعلام 
شــد که نام احمد اکبرپور، نویســندۀ ایرانی حوزۀ کودک و نوجوان در این فهرست به چشم 
می خورد. دفتر بین‌المللی کتاب برای نســل جوان )IBBY( نامزدهــای نهایی جایزۀ ادبی 
»هانس کریســتین اندرسن« سال ۲۰۲۶ را در دو بخش نویسندگی و تصویرگری اعلام کرد 
که احمد اکبرپور از ایران در بخش نویســندگی، یکی از شش نامزد مطرح این دوره است. 
اکبرپور درحالی به عنوان یکی از شــانس های دریافت این جایــزه مختص ادبیات کودک 
معرفی شــده است که در بخش نویســندگان، ماریا خوزه فرادا از شیلی، تیموتی د فامبل از 
فرانسه، لی گوم یی از کرۀ جنوبی، پم مونیوس رایان از ایالات متحده آمریکا و مایکل روزن 

از ایالات متحده آمریکا فهرست نامزدهای نهایی را کامل می کنند.
مجلۀ خبری »پابلیشــرز ویکلی« نوشــت، همچنین در بخش تصویرگری: بئاتریس 
الماگنا از ایتالیا، لیندا باندستم از فنلاند، کای گائو از چین، گوندگا موزیکانته از لتونی، ولید 

طاهر از مصر و  ماریا رنکی از آرژانتین به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی شدند.
جایزۀ ادبی »هانس کریســتن اندرسن« هر دو سال به نویســندگان و تصویرگران برتر 
سراسر جهان اهدا می شود تا از فعالیت آن ها در حوزۀ ادبیات کودک تقدیر شود. نامزدهای 
نهایی فهرست نویسندگان و تصویرگران امسال توسط یک هیأت ۱۰ نفره داوران، از بین ۷۸ 
نامزد از ۴۴ کشور انتخاب شــده‌اند. قرار است دو برندۀ نهایی در نمایشگاه کتاب کودکان 
بولونیا در ۱۳ آوریل اعلام شود. تا پیش از اکبرپور، از شورای کتاب کودک ایران، ۷ نفر در 
بخش های نویسندگی و تصویرگری نامزد نهایی جایزۀ جهانی هانس کریستن آندرسن شده 
بودند؛ فرشید مثقالی )تصویرگری، ۱۹۷۴(، هوشنگ مرادی کرمانی )نویسندگی، ۱۹۹۲(، 
محمدرضا یوسفی )نویسندگی، ۲۰۰۰(، نسرین خسروی )تصویرگری، ۲۰۰۲(، محمدعلی 
بنی‌اســدی )تصویرگری، ۲۰۱۲(، پژمان رحیمی‌زاده )تصویرگری، ۲۰۱۶(، فرهاد حسن‌زاده 
)نویســندگی، ۲۰۱۸(، فرهاد حسن‌زاده )نویســندگی، ۲۰۲۰(. از بین نامزدهای ایرانی تنها 
فرشــید مثقالی در بخش تصویرگری برندۀ این جایزه شده و هوشنگ مرادی کرمانی مورد 
تشــویق هیأت داوران قرار گرفت. فرهاد حسن‌زاده هم در سال ۲۰۱۸ برندۀ لوح سپاس این 
جایزه شد. احمد اکبرپور از چهره های فعال و نویسندگان محبوب ادبیات کودک و نوجوان 
و طنز اســت که تاکنون در این رشــته ها به موفقیت های قابل توجهی دست یافته است. او 
متولد و ســاکن شیراز است، اما به خاطر سخنرانی و برگزاری کارگاه های نویسندگی بارها 
به دیگر شــهرهای ایران و نقاط مختلف جهان سفر کرده است، که در نتیجه از چهره های 
شناخته شــده بین‌المللی ادبیات کودک ایران اســت.  از جمله آثــار اکبرپور می توان به این 
کتاب ها اشــاره کرد: »شــب به خیر فرمانده«، »واژه های نفهم«، »من نوکر بابا نیستم«، 
»امپراطور کلمات«، »سه سوت جادویی«، »قطار آن شب«، »به چاچالک سقوط کنید«، 
»کشــک های خفن«، »زنان و مردانی که ایران را ساخته‌اند: خط شکن باغچه ها )زندگی 
جبار باغچه بان(«، »دختــر دال« »خداحافظ ماه« و »طنزهای توخالی«. اکبرپور »غول 
و دوچرخــه« را هم با همکاری دخترش نوشــته و برخی از آثارش بــه دیگر زبان ها مانند 

انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، چینی، کره ای و... نیز ترجمه شده است.

 جنگ چهره کودکانه ندارد
»شب به خیر فرمانده« از جمله آثار موفق احمد اکبرپور است که به زبان های انگلیسی، 
چینی، کره‌ای و ترکی اســتانبولی ترجمه و منتشر شده اســت. این کتاب قصۀ کودکانی را 
روایت می کند که ناخواســته درگیر جنگ شــده‌اند و آتش جنــگ، روی زندگی آن ها تأثیر 
گذاشــته است. نویسنده داستان را از چشــم‌انداز دو کودک تفسیر می کند. این داستان که 
برای شرکت در مسابقۀ یونیسف نوشته شده بود، ماجرای زندگی کودکی است که مادرش را 
در بمباران از دســت داده، خودش یک پا ندارد و پدرش هم حالا می خواهد دوباره ازدواج 
کند. شــخصیت اصلی داستان درصدد انتقام مادرش اســت. او در اتاقش، بازی می کند. 
موضوع بازی‌اش جنگ است. او با سربازهای دشمن برای گرفتن انتقام می جنگد. هنگام 
حمله به طرف دشمن او و کودکی دیگر در قالب شخصیت دو فرمانده جنگ، باهم روبه‌رو 
می شوند. وجه مشترک هر دو فرمانده این است که هر دو یک پای خود را از دست داده‌اند. 
بااین تفاوت که آن کودک با عصا راه می‌رود ولی شخصیت اصلی داستان با پای مصنوعی راه 
می‌رود. در نخستین برخوردشان قصد دارند به هم شلیک کنند ولی وقتی شخصیت اصلی  
داســتان پای مصنوعی خود را به فرمانده عصادار قرض می‌دهد، او را هیجان‌زده می کند. 
در نتیجه باهم دوست می شوند و از کشتن یکدیگر صرف نظر می کنند. در این معنا، این دو 
کودک به فهمی مشترک از رنجی یگانه می‌رسند. آن ها با این فهم هم سان می‌دانند که جنگ 
بیشــتر، برابر است با رنج بیشتر. پس سرگرم صحبت کردن دربارۀ وسیله‌ای می شوند که از 
رنج آن ها می کاهد. اکبرپور در داستانش، زیست جهانی، همراه با لذت بخشش و دوستی را 
می آفریند. به نحوی که خواننده با آن ارتباط برقرار کند و از خواندن آن لذت ببرد به گونه‌ای که 
خود را در وضعیت شخصیت های داستان ببیند‌. این کتاب با تصاویر ساده با مخاطب ارتباط 
برقرار می کند. این تصاویر گویای این مطلب اســت که قربانیان جنگ‌افروزی مستکبران 
در هرجــای جهان،کــودکان و غیرنظامیان هســتند. در این کتاب نویســنده و تصویرگر 
دست به‌دســت هم می‌دهند تا کودکان را به دنیای داستان و بزرگ سالان را به دنیای کودکی 
ببرند. این کتاب برندۀ دیپلم نمایشگاه تصویرگری کتاب کودک بولونیا در سال ۲۰۱۵  و از آثار 
برگزیده شورای کتاب کودک شده است. »تو شجاعی فرمانده« هم ادامۀ داستان شب‌به خیر 
فرمانده اســت؛ داســتانی لطیف و معصومانه دربارۀ مفهوم تغییر و پذیرش آن در زندگی که 
صلح و دوســتی را ترویج می کند و به کودکان نشــان می‌دهد چگونه باید با جاهای خالی 

آدم های عزیز کنار آمد و چگونه باید غم و فقدان را پذیرفت و هم‌دلی کرد.

نامزدی اکبرپور نامزدی اکبرپور 
اعلام نامزدهای

جایزۀ هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۶
بررسی اسناد یکی از روش های تاریخ نگاری است که پژوهش گران تاریخ با استفاده از این 
روش زوایای تاریک تاریخ را روشن می کنند. منصوره اتحادیه، ازجمله کسانی است که آثار 

بسیاری را با استفاده از اسناد دورۀ قاجار منتشر کرده است.
منصوره اتحادیه که پدرش علی اتحادیه فرزند رحیم اتحادیه و مادرش هما فرمانفرمائیان 
دختر عباس فرمانفرمائیان و نوۀ عبدالحســین فرمانفرما است، در گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ 
اهمیت اسناد در تاریخ نگاری می گوید: »به طور کلی، هر کسی که با تاریخ سر‌و کار دارد باید 
سخن خود را بر پایۀ سند استوار کند. امروزه که دامنۀ تاریخ گسترده تر شده، »سند« معنایی 
فراگیر یافته اســت و هر موضوعی را در بر می گیرد. تاریخ فقط روایت سیاســت نیست؛ از 
زوایای گوناگون می توان به آن نگریســت. همه چیز، به نوعی، سند تاریخی به شمار می آید. 
حتّّی یک ساختمان می تواند نشانه‌ای از گذشته و مدرکی تاریخی باشد. جاده ها، نقشه ها و 
خاطرات نیز در شمار اسناد تاریخی به شمار می‌روند. با این همه، مهم ترین و معتبرترین نوع 
سند تاریخی، آن چیزی اســت که به نگارش درآمده باشد اما سندِِ مکتوب، همچون نامه، 
وصیت نامه یا یادداشــت های شخصی، نیز می تواند حامل حقیقتی از گذشته باشد و ارزش 
تاریخی خود را داشته باشد. مکاتبات یک فرد نیز می تواند در شمار اسناد تاریخی قرار گیرد. 
از این‌رو کاملًاً طبیعی اســت که هر پژوهش گر تاریخ، در مسیر کاوش خود، ناگزیر به سند 

رجوع کند. چراکه بی سند، هیچ گزارشی از گذشته مبنای استواری نخواهد داشت.«

 امانت‌دار گنجینۀ خانوادگی
اتحادیه در ادامه دربارۀ شــیوۀ آشنایی خودش با اسناد می گوید: »به نوعی می توان گفت 
بخت با من یار بود؛ چرا که در مســیر کاری و زندگی شــخصی‌ام، مجموعه‌ای ارزشمند از 
اســناد خانوادگی در اختیارم قرار گرفت و همین، زمینه را برای بررســی دقیق تر و عمیق تر 
ســند در کار تاریخی‌ام فراهم کرد. چون در مسیر پژوهش های تاریخی بودم، امانت‌دار این 
گنجینۀ خانوادگی شــدم که البته من این اسناد را به کتاب خانۀ مرکزی دانشگاه تهران اهداء 
کرده‌ام. قبل از اهدای نهایی آن ها به کتاب خانۀ مرکزی دانشگاه تهران، فرصتی مغتنم برای 
مطالعۀ عمیق این اسناد داشــتم. در طول این دوره، چندین دانشجو به صورت داوطلبانه با 
من همکاری کردند. کم کم با مطالعۀ دقیق این مجموعه، دریافتیم که برخی از آن ها حاوی 
اهمیت سیاســی هســتند، در حالی که برخی دیگر صرفاًً ماهیتــی خصوصی دارند؛ مانند 
نامه هایی که یک برادر خطاب به برادر دیگرش نوشته بود.« او در ادامه دربارۀ اهمیت اسناد 
خانوادگی فرمانفرماها و نظام مافی ها می گوید: »این اسناد از دو جنبۀ مردم شناسی و تاریخ 
اجتماعی اهمیت دارند. ماهیت این اســناد عمدتاًً به امور ملکی بازمی گشــت؛ چراکه این 
افراد، مالکیت هایی در مناطق مختلف داشــتند. برای مثال، نظام‌الســلطنه در خوزستان و 
فرمانفرما در آذربایجان املاک وســیعی در اختیار داشتند. بخش قابل توجهی از مکاتبات 
موجــود، پیرامون همین املاک بود؛ مباحثی چون نقــل و انتقال مال یا قصد فروش آن ها 
مطرح می شــد، یا مشــکلات مربوط به کمبود آب یا ســایر موانع مربوط به ملک گزارش 

می شد. افزون بر مسائل مالی و ملکی، شرح سفرهای آن ها نیز در میان اسناد یافت می شد؛ 
جایی که جزئیات مشاهدات و دیدارها با اشخاص گوناگون به تفصیل بیان شده بود. مطالعه 
این مجموعه، مرا به این باور رساند که این اسناد از منظر تاریخ اجتماعی ایران اهمیتی بسزا 
دارند. حقیقت آن اســت که تاریخ اجتماعی کشور ما، در مقایسه با سایر حوزه ها، ضعیف 
اســت و این ضعف ریشه در یک دلیل روشن دارد؛ خانواده ها در طول تاریخ، اسناد خود را 
به خوبی حفظ نکرده‌اند متأســفانه، ما ایرانیان خصلتی داریم که چندان هم نیکو نیســت؛ 
تمایل ناچیزی به اهمیت دادن به گذشــتگان و گرامی‌داشــت میراث اجدادمان داریم. مثلًاً 
شــنیده‌ایم هنگامی که رضاشاه بر مسند قدرت نشست، فرمانفرما شخصاًً اسنادی را که در 
اختیار داشت، سوزاند؛ اقدامی که نشان می‌دهد چگونه ترس و مصلحت سیاسی، خود به 
عاملی برای محو شدن بخش هایی از تاریخ اجتماعی تبدیل می شود. گفته ها حاکی از آن بود 
که فرمانفرما خود دستور ســوزاندن اسناد را صادر کرده بود؛ البته من در آن زمان خردسال 
بودم و این روایت را به‌واسطه شنیده ها نقل می کنم. برخلاف تصور اولیه، مجموعه اسنادی 
که نصیب من شد، عموماًً فاقد اسناد کلان سیاسی چون مناسبات با روسیه یا دسیسه های 
کشوری بود. در عوض، این اوراق، آینه‌ای تمام نما از معاملات ملکی و زیست روزمرۀ مردم 
بودند. این اســناد به خوبی روابط با حاکمان محلی یا وقایع ده و شهرستان های مختلف را 
بازتاب می‌دادند؛ اما ارزش اصلی آن ها در پرداختن به مسائل مردمی نهفته بود؛ از وضعیت 

راه ها و آبرسانی، تا مسائل مربوط به بذر، هشدارهای محلی و طرح شکایات مردمی.«

 نجات اسناد از دست موش ها
اتحادیه در ادامه می گوید: »پدر و پدربزرگ من تاجر آذربایجانی بودند که به تهران آمده 
بودند. پدرم گاهی با غرور از روزگار گذشته می گفت: »روزی که حاج رحیم آقا حجره‌اش 
را در بازار می بســت، تمام بازار تعطیل می شــد.« زمانی که از پدرم دربارۀ هر گونه سند یا 
نوشته‌ای از آن دوران پرسیدم؛ مادرم گفت: »اسناد بسیار بود، اما در گذر سال ها و هر بار که 
اسباب کشی کردیم، ناگزیر بخشی از آن ها را دور ریختم؛ خانه ها نیز چه بسیار عوض شد.« 
این حکایت را همواره برای همگان بازگو کرده‌ام که چگونه یک »گونی کوچک« از اسناد، 
که در گاراژ باقی مانده بود، در پی کنجکاوی من و پرسش از مادر پیدا شد. موش و سوسک 
به ســراغ این اســناد رفته و آن ها را آلوده کرده بودند. اما با مرزبندی، پاک سازی و صرف 
وقت، توانستم از همین بقایای آسیب‌دیده، پنج عنوان کتاب و چندین مقاله منتشر کنم، در 
محافل مختلف در مورد آن ها سخنرانی کردم و کار بر روی این اسناد هم چنان ادامه دارد.«

 هراس از مکتوبات زنانه
اتحادیه دربارۀ این که این اسناد خانوادگی در مورد زنان آن زمان حاوی چه نکاتی است، 
می گوید: »‌اسناد دورۀ قاجار نکات کمی را در مورد زندگی زنان بازگو می کنند، در آن زمان 
بیشتر زنان بی سواد بودند. زنان طبقات بالا و شازده خانم ها سواد داشتند. مثلًاً نامه‌ای از 

روایت منصوره اتحادیه از اهمیت اسناد در تاریخ نگاری و غیاب زنان در اسناد  

موش ها و آدم ها
گزارش: جوایز ادبی

؟

؟
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عموی نظام‌السلطنه موجود است که در این نامه نوشته است، »تو شکایت داری از این که 
زنم بی ســواد است، مگر زن فلانی ســواد دارد؟« یعنی برای زنان خواندن عیبی ندارد اما 
خط حرام است، یعنی زنان نباید نوشتن بلد باشند. چنین اطلاعاتی در این نامه ها موجود 
است. در این زمان از آن‌جایی که زنان بی سواد هستند، مکاتبه نمی کنند یا خیلی به ندرت 
مکاتبه می کنند. از ســوی دیگر زن جماعت خودش را کوچک می‌دید، از کودکی به زنان 
تلقین شده بود که برادرش یک پسر است و تو نیستی، تو دختری، کمینه‌ای. این است که 
زنان خودشــان را کم می‌دیدند، یعنی اگر زنی شعر هم می سرود، فکر نمی کرد که این شعر 
قابل پذیرش باشــد. یعنی سعی می کردند به سبک مردانه بنویسند تا قابل پذیرش باشد. 
در زمان مشروطه در قانون اساسی نوشته شد حق تحصیل عمومی است. بنابراین در این 
زمان عده‌ای محدود از خانم ها در تهران، شــیراز و آذربایجان مدرسه تأسیس کردند و با 
این که خیلی منع می شد و می گفتند که این مدرسه ها چیزهای بدی به دختران یاد می‌دهند، 
دختران فاسد می شوند با این وجود اما شروع مدرسه رفتن دختران از این زمان است. بعد 
از انقلاب مشــروطه عده‌ای بودند که آزادی را برای زنان می خواستند، این افراد شروع به 
چاپ روزنامه کردند. یکی از خانم هایی که شــروع به چاپ روزنامه می کند، مریم عمید، 
زن عمادالســلطنه است که بعد از مدت کوتاهی عمادالسلطنه او را طلاق می‌دهد. تصور 
من این است که این خانم حرف نشنو بوده است. چون چیزهایی خوانده بود، در نتیجه آن 
نقشــی که عمادالسلطنه انتظار داشت، اجرا نمی‌کرد و همین سبب شد که عمادالسلطنه 
طلاقش بدهد. مریم عمید بعد می شــود خانم مزین‌السلطنه که دو مدرسه باز می کند و 
روزنامۀ شکوفه را که در واقع یک روزنامۀ فمینیستی و بسیار مهم است؛ منتشر می کند. 
ولــی مریم عمید عمرش کوتاه بود و زود فوت کرد. بنابراین در دورۀ قاجار زنان مکاتباتی 

ندارند، آن چه در مورد زنان نوشته شده است، از قلم مردان است.
 یکی از خاطرات زنان دورۀ قاجار خاطرات بی بی‌خانم اســترآبادی اســت که ایشــان 
خیلی معروف اســت و نظرش را در مورد مردان و عیب های آنان نوشــته اســت. کتاب او 

با عنوان »معایب‌الرجال« بســیار خواندنی اســت. دیگری خاطرات »تاج‌السلطنه« دختر 
باســواد ناصرالدین شاه اســت. خاطرات »تاج‌الســلطنه« هم در حول و حوش مشروطه 
نوشته شده است. )تکه‌ای از خاطرات او باقی مانده که هنوز منتشر نشده است.( خاطرات 
»تاج‌السلطنه« نظر او در مورد اوضاع زنان، بی سوادی زنان و خرافات شان است که در بین 
زنان وجود داشــت. بنابراین ما مکاتبات زنان را در این دوره نداریم. مگر این که تک و توک 
نامه‌ای در بین اعضای خانواده‌ای ردوبدل می شــد. نسبت به زنان یک حساسیتی دارند که 
مثلًاً نام مادرشان برده نشــود یا عمه‌ای که در ۵۰ یا ۶۰ سال پیش طلاق گرفته، نامش برده 
نشود. بنابراین در دوره قاجار زنان را باید در نوشته‌های مردان جست‌وجو کنیم. من همیشه 

می گویم که تاریخ با دید مردانه نوشته شده است.«
منصوره اتحادیه در مورد ضرورت توجه به اســناد و حفظ اســناد در مراکز تخصصی 
مرتبط با این موضوع می گوید: »حیف اســت که سندها از بین بروند. ممکن است حتی 
شــخص را نشناسیم یا مشخص نباشد سند متعلق به کیســت اما اطلاعات اجتماعی و 
گاهی فرهنگی دارد. حتی قباله ازدواج و وصیت نامه هم جزء اسناد مهم به شمار می‌روند. 
چــون در قباله ازدواج در مورد مهریه صحبت می کنند، اصطلاحاتی به کار رفته اســت. 
تذهیب قباله های ازدواج خیلی جالب است. مثلًاً سند عقدنامه دختر شاطر دارای تذهیب 
جالبی بود. مثل اینکه انگشت را به جوهر قرمز آغشته کنی و دور این قباله را با آن تزئین 
کنی. اما قباله ازدواج یک شازده خانم با طلا تزئین می شد. در سند ازدواج آمده است که 
مهریه زوجین چقدر است و در چه شرایطی عقد کردند. عقدنامه جالبی خواندم که نوشته 
بود تا پنج سال شــوهر حق طلاق دادن عروس را ندارد. یعنی چه؟ یعنی بعد از پنج سال 
می تواند عروس را طلاق بدهــد؟! این عقدنامه‌ها اطلاعات خیلی جالبی به ما می‌دهند، 
مثلًاً یک وقتی شــما عقدنامه مادربزرگت را داری. نگه داشتن آن به چه دردی می خورد، 
آن را به مراکز اســنادی اهدا کن. یا وصیت‌نامــه‌ای در اختیار داری، آن را اهدا کن. یعنی 

ملاحظاتی را که همیشه داریم، باید کنار بگذاریم.«

قبل از اینکه اکثر مخاطبان حتی فرصتی برای 
دیدن فیلم داشته باشند، مســتند جدید »ملانیا« 
که به همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، 
ملانیــا ترامــپ می پــردازد، از هم‌اکنــون یکی از 
پرجنجال ترین فیلم های ســال شــده است. این 
مستند که توسط آمازون ام.جی.ام استودیو منتشر 
شــده و حــدود ۲۰ روز منتهی به مراســم تحلیف 
دوم دونالــد ترامپ را دنبال می کنــد، با بودجه‌ای 

بی سابقه، کمپین تبلیغاتی بسیار پررنگ و فهرست رو به‌رشد پرسش‌های اخلاقی، سیاسی 
و فرهنگی، به موضوع بحث تبدیل شده است. بخش عمده گفت‌وگو درباره این فیلم نه به 

آنچه روی پرده می‌رود مربوط است، بلکه به چگونگی، زمان و دلیل تولید آن می پردازد.

مستندی با قیمت بلاک باستری
بحث ها درباره »ملانیا« از قبل از اتمام فیلم شروع شد. گزارش ها حاکی از آن است که 
آمازون ام.جی.ام اســتودیو مبلغ ۴۰ میلیون دلار برای مجوز این مستند پرداخته، که آن را به 
گران ترین خرید مســتند در تاریخ تبدیل می کند. علاوه بر این، حدود ۳۵ میلیون دلار برای 
تبلیغات جهانی صرف شده و مجموع سرمایه گذاری به حدود ۷۵ میلیون دلار می‌رسد، رقمی 
که معمولًاً به فیلم های داستانی تعلق دارد نه مستندها. برای مقایسه، بسیاری از مستندهای 
سیاسی برجسته با بودجه‌ای زیر ۵ میلیون دلار تولید می شوند. همچنین گفته شده که ملانیا 
ترامپ شخصاًً حدود ۲۸ میلیون دلار، معادل ‌۷۰درصد از هزینه مجوز را دریافت کرده است، 
موضوعی که قانونی اســت اما با توجه به نقش فعال او در کاخ سفید، باعث تعجب شد. با 
این حال انتظارات فروش بلیت متواضع است و تحلیلگران صنعت پیش بینی می کنند افتتاحیه 

بین یک تا ۵ میلیون دلار باشد؛ رقمی بسیار کمتر از هزینه تولید فیلم.

مستندی درباره همسر رئیس جمهور در دوران فعالیتش
میزان سرمایه گذاری تنها چیزی نیست که »ملانیا« را غیرمعمول می کند. در حالی که 
همســران ســابق رئیس جمهور معمولًاً بعد از ترک کاخ ســفید خاطرات یا پروژه های 
رسانه‌ای ارائه کرده‌اند، این مستند در حالی منتشر می شود که ملانیا هنوز در جایگاه همسر 
رئیس جمهور است. علاوه بر این، ملانیا نه تنها سوژه فیلم است، بلکه تهیه کننده اجرایی 
پولی نیز هست و کنترل اداری و ویرایش فیلم را در اختیار دارد. تیم او تأیید کرده که او در 
تولید، پس تولید و حتی ساخت تریلر و تبلیغات جهانی به طور فعال مشارکت داشته است. 
طرفداران می‌گویند که نقش همسر رئیس جمهور غیرپرداختی و محدود است. منتقدان 
پاسخ می‌دهند که کسب درآمد از نزدیکی به قدرت در حالی که هنوز در آن جایگاه است، 

مرزهای حکومت، تجارت و رسانه را مخدوش می کند.

مشکل برت رتنر
کمتر چیزی به‌اندازه کارگردان فیلم مورد نقد قرار گرفته اســت. »ملانیا« اولین پروژه 
مهــم برت رتنــر در بیش از یک دهه اســت. او پیش از این کارگــردان فیلم های موفقی 
مانند ســاعت شلوغی و مردان ایکس: آخرین ایســتادگی بود، اما در سال ۲۰۱۷ به دلیل 
اتهامات متعدد تعرض جنســی، حرفه‌اش به تعطیلی کشیده شد؛ اتهاماتی که او رد کرده 
و هیچگاه به محکومیت کیفری منجر نشــد. گزارش ها می گویند ملانیا شــخصاًً رتنر را 
برای این پروژه انتخاب کرده و می خواســت فیلم ظاهری سینمایی داشته باشد نه سبک 
مستند ســنتی. تحلیلگران اما معتقدند که غیبت طولانی رتنر از هالیوود باعث شد تنها 
کارگردان شناخته شــده‌ای باشد که حاضر به پذیرش پروژه حساس سیاسی شود. علاوه 
بر این، بازگشت ناگهانی او به صحنه حرفه‌ای همزمان با پروژه »ساعت شلوغی 4«، که 
گفته می شود ترامپ شخصاًً خواستار آن بوده، باعث انتقاد و بحث های بیشتر شده است.

هرج‌ومرج پشت صحنه
تولید فیلم ملانیا هم با مشکلاتی همراه بود. طبق گزارش رولینگ استونز فیلمبرداری در 
فلوریدا، واشنگتن دی سی و نیویورک، با چند گروه همزمان و تحت محدودیت زمانی شدید 
انجام شد. برخی اعضای گروه از روزهای طولانی کاری بدون استراحت و رفتار تحقیرآمیز 

رتنر شکایت داشتند. با این‌حال، بسیاری از شکایات مستقیم به ملانیا مربوط نمی شود.

تبلیغات و بازاریابی
نمایش خصوصی فیلم در کاخ سفید برگزار شد و مهمانان برجسته‌ای از حوزه فناوری، 
مد و دیپلماسی جهانی دعوت شدند. این مراسم تنها چند ساعت پس از مرگ یک پرستار 
در مینیاپولیس توسط مأمور اداره مهاجرت برگزار شد؛ موضوعی که انتقادات شدیدی به 
زمان بندی و لحن مراسم وارد کرد. سپس ملانیا در باز کردن زنگ بورس نیویورک شرکت 
کرد و درباره داستان گویی، فرهنگ و ارتباط عاطفی صحبت کرد. کمپین تبلیغاتی شامل 
تبلیغات ان.اف.ال، بیلبورد، رویدادهای جهانی و حتی تصاحب مجتمع رفاهی ونیشین 
لاس‌وگاس شــد. این در حالی است که گزارش هایی از اخراج کارکنان آمازون هم منتشر 

شده بود، تضادی که تصور افکارعمومی را پیچیده تر کرد.

احتمال شکست تجاری
با وجود توجه رسانه‌ای گسترده، نشــانه های اولیه از تقاضای محدود حکایت دارد. 
در بازارهای اصلی آمریکا، بســیاری از نمایش ها صندلی های خالی داشتند و در بریتانیا 
فروش بلیت ضعیف گزارش شد. در بخش بین‌المللی هم مشکلاتی وجود داشت؛ از جمله 
نمایش فیلم در آفریقای جنوبی که به دلیل تنش های سیاسی لغو شد. با وجود همه اینها 
فیلم به نمونه‌ای از تقاطع سیاست، برندینگ سلبریتی و اقتصاد استریمینگ تبدیل شده 

است، جایی که دسترسی، ظاهر و برداشت عمومی به‌اندازه محتوا اهمیت دارد.

آیا »ملانیا« در رقابت جوایز ۲۰۲۶ قرار می گیرد؟
دو مســتند طولانی قبلی که جایزه تمشــک طلایی برای بدترین فیلم را برده‌اند، هر دو 
فیلم های سیاسی بوده‌اند: آمریکای هیلاری: تاریخ پنهان حزب دموکرات )۲۰۱۶( و مدرک 
غیرقابل‌انکار )۲۰۲۰(. پس نباید تعجب کرد اگر »ملانیا« سال آینده در این لیست قرار گیرد.

مستند »ملانیا« مستند »ملانیا« 
جنجالی ترین فیلم سال جنجالی ترین فیلم سال 

وقتی همسر دونالد ترامپ تهیه کننده می شود

گزارش: سینمای جهان
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بــورس تهران هفتــه جدید را بــا افت همزمــان تمامی 
شاخص های ســهامی آغاز کرد. در جریان معاملات شنبه، 
11 بهمن ماه، شدت فشــار فروش به حدی رسید که بیش از 
۹۲ درصد بازار در محدوده منفی معامله شــد. شاخص کل 
بورس تهران در ادامه موج فشــار فــروش افتی معادل ۱.۴۳ 
درصد را ثبت کرد و با کاهش حدود ۵۷ هزار واحدی، پایین تر 
از مرز مهم ۴ میلیون واحد ایســتاد و معاملات را در محدوده 
۳ میلیون و ۹۲۴ هزار واحد به پایان رساند. همزمان شاخص 
هموزن نیز ۱.۷۷ درصد عقب نشســت و بــا افت ۱۸ هزار 
واحدی تا کف کانال یک میلیون واحد پایین رفت. ســطحی 
که برای ســنجش وضعیت سهام کوچک و متوسط اهمیت 
زیــادی دارد.  ارزش معاملات خرد به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان رسید.خروج حدود هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان 
پول حقیقی نشــان می‌دهد، بازیگران خرد ترجیح دادند وزن 
ســبد خود را کاهش دهند و نقدتر حرکت کنند.  از سویی، 
نرخ برابری ریال به دلار که در آخرین معاملات روز پنج شنبه 
در سطح 160 هزار تومان قرار داشت؛ در معاملات دیروز در 
محــدوده 158 هزار و 300 تومان آغاز بــه کار کرد. در ادامه 
شــاخص ارزی توانســت کانال های قیمتــی را یکی پس از 
دیگــری فتح کند و به کانال 161 هزار تومان برســد. هر گرم 
طلای 18 عیار در بازار فیزیکی طلا و ســکه در قیمت 2019 
میلیون و 84 هزار تومان معامله شــد و ســکه امامی هم در 
قیمت 200 میلیون تومان میان خریداران و فروشندگان دست 

به دست شد.

روز بد بورس
چگونه قیمت 92 درصد سهام منفی شد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

بازار سهام

اقلامی که در اغلب دوره ها بیشــترین رشد قیمتی را داشته‌اند. در 
مقابل، دهک های بالاتر ســهم بیشــتری از هزینه های خود را به 
کالاها و خدماتی اختصاص می‌دهند که یا تورم کمتری داشته‌اند یا 
امکان جایگزینی و تعدیل مصرف در آنها وجود دارد. نکته مهم این 
است که »‌۶۶ درصد« به معنای آن نیست که نرخ تورم رسمی برای 
دهک های پایین دو برابر دهک های بالا بوده بلکه به این معناست 
که ســهم اثرگذار تورم بر رفاه و معیشت خانوارها به شدت نامتوازن 
توزیع شــده است. به بیان دیگر، بخش اعظم شوک قیمتی اقتصاد 
از مسیر کالاهای ضروری به دهک های پایین منتقل شده و قدرت 
خرید آنها را مســتقیماًً کاهش داده اســت درحالی‌ که دهک های 
بالاتر توان جبران تورم از طریق افزایش درآمد، تغییر ترکیب دارایی ها 
یا کاهش پس‌انداز را دارند. بنابراین می توان گفت تورم در ایران یک 
پدیده خنثی یا یکنواخت نیست بلکه پدیده‌ای به شدت نابرابرکننده 
اســت که فشار اصلی آن بر دهک های اول تا چهارم متمرکز شده و 
همین موضوع توضیح می‌دهد چرا حتی با تورم های مشابه اسمی، 
پیامدهای اجتماعی و معیشتی برای دهک های پایین بسیار شدیدتر 
است. در مجموع می توان گفت دهک های اول، دوم و سوم بیشترین 
فشــار واقعی تورم را تحمل می کنند حتی اگر نرخ تورم ثبت‌ شــده 
برای آنها تفاوت فاحشــی با دهک های بالا نداشته باشد. تورم در 
ایران بیش از آنکه پدیده‌ای »یکســان« باشد، پدیده‌ای نابرابرکننده 
است که شــکاف رفاهی میان دهک ها را تشدید می‌کند. به همین 
دلیل، سیاست های ضدتورمی اگر با حمایت های هدفمند معیشتی 
همراه نباشــد، می تواند به تضعیف بیشتر قدرت خرید دهک های 
پایین منجر شود. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه 
بــرای دهک های هزینه‌ای مختلف متفاوت بوده و فقیرترین دهک 
نرخ تورم بالاتری نســبت به ثروتمندان تجربه کرده است. همچنین 
آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد، فاصله تورمی میان دهک ها وجود 
دارد به طــوری‌ که برای برخی دوره هــا اختلاف چند درصدی میان 

دهک های بالا و پایین ثبت شده است.

اتکای سیاســت ارزی به صادرات غیرنفتی است. عرضه ۲.۷۵ 
میلیارد دلار ارز در بازار تجاری طی دو هفته، آن هم صرفاًً از محل 
صادرات غیرنفتی، نشــان می‌دهد که ظرفیت های ارزی خارج از 
نفت در حال فعال شدن هستند. تمرکز بانک مرکزی بر بازگشت 
ارز صادراتی، همراه با مشــوق ها و رفع موانــع اداری، به‌ویژه در 
شــرایطی که دسترســی به درآمدهای نفتی محدود اســت، یک 
انتخاب عقلانی و ضروری است. این رویکرد، در صورت تداوم، 
می تواند به تدریج وابســتگی سیاست ارزی به شوک های نفتی را 

کاهش دهد و پایداری بیشتری به بازار ارز ببخشد. 
واقع گرایی سیاستگذار نســبت به محدودیت های تحریمی و 
جنگ اقتصادی هم یکی دیگر از نکات مثبت اظهارات رئیس کل 
اســت. برخلاف برخی دوره ها که سیاست ارزی بر مبنای فروض 
غیرواقعی طراحی می شد، در چارچوب جدید به صراحت پذیرفته 
شــده که ابزارهــای متعارف مداخلــه ارزی کفایــت نمی کنند و 
کنترل های ارزی اجتناب ناپذیرند. ثبت ســفارش، ثبت منشأ ارز، 
ساماندهی صرافی ها و کنترل حساب سرمایه، اگرچه محدودکننده 
به نظر می‌رســند اما در اقتصــادی با جریان هــای ارزی مختل 
می توانند، نقش حفاظتی ایفا کنند. مهم آن است که این کنترل ها 
به عنوان ابزارهای موقتی و هدفمند به کار گرفته شوند، نه جایگزین 
دائمی ســازوکار بازار. شواهد فعلی نشان می‌دهد که سیاستگذار 

گاه است. دست‌کم به این تمایز آ
از منظر سیاســتگذاری پولی نیــز نشــانه هایی از هماهنگی 
بیشتر میان سیاســت پولی و ارزی دیده می شــود. مدیریت نرخ 
ارز حول روند، با حداقل نوســان، مستلزم کنترل رشد نقدینگی، 
مدیریــت انتظارات تورمی و پرهیز از شــوک های مالی اســت. 
اگرچه متن ســخنان رئیس‌کل بانک مرکزی به طور مستقیم وارد 
جزئیات سیاست پولی نمی شود اما تأکید بر ثبات، کاهش نوسان 
و تعمیق بازار با اهداف مهار تورم و افزایش اعتبار سیاســت پولی 
هم‌راستاســت. به بیان دیگر، سیاست ارزی جدید در حال ایفای 
نقش لنگر انتظارات در کنار سیاســت پولی اســت؛ نقشی که در 

سال های گذشته به شدت تضعیف شده بود.
بــه عقیــده اقتصاددانــان، همزمانــی اصلاحــات ارزی با 
سیاست های حمایتی هدفمند مثل مانند یارانه کالابرگ، نکته‌ای 
کلیدی اســت. یکــی از بزرگ تریــن ریســک های اصلاحات 
ارزی، انتقال فشار به معیشــت خانوارهاست. اینکه بیش از ۲۷ 
میلیون خانوار از یارانه کالابرگ اســتفاده کرده‌اند، نشان می‌دهد 
سیاســتگذار تلاش کــرده، اصلاحات قیمتی را با ســازوکارهای 
جبرانی همراه کند. این ترکیب، اگر درســت اجرا شــود، می تواند 
مشروعیت اجتماعی سیاست ارزی را افزایش دهد و از بازگشت 
به سیاســت های پرهزینه گذشــته جلوگیری کند. با توجه به این 
شــرایط، چشم‌انداز ترسیم‌ شده از ســوی رئیس‌کل بانک مرکزی 
را می توان امیدوارکننده دانســت زیرا مبتنی بر شفافیت راهبردی، 
کاهــش رانت، تعمیق بازار، تقویت صادرات غیرنفتی، واقع گرایی 
نســبت به محدودیت ها و تلاش برای هماهنگی با سیاست پولی 
اســت. با این حال، این امیدواری مشــروط به تداوم سیاست ها، 
پرهیز از مداخلات شــتاب‌زده و حفظ اعتمــاد فعالان اقتصادی 
است. سیاست ارزی جدید هنوز در ابتدای مسیر است اما شواهد 
اولیه نشــان می‌دهد که این  بار، حرکت نه از ســر اضطرار مقطعی 

بلکه بر پایه یک چارچوب نسبتاًً منسجم آغاز شده است.

عبدالناصر همتی با پذیرش مسئولیت بانک مرکزی، بزرگ ترین 
از خودگذشــتگی عمــرش را مرتکــب شــد. او در مقطعی این 
مســئولیت را پذیرفت که اقتصاد ایران زیر فشار همزمان تحریم، 
بی ثباتی انتظارات و فرســایش اعتماد عمومی قرار داشت و بانک 
مرکزی در کانون تمامی مطالبات و نارضایتی ها ایستاده بود. همتی 
به نهادی پا گذاشته که نه تنها ابزارهای سیاستگذاری‌اش محدود 
شــده بلکه برای دو رئیس کل قبلی و معاونان ارزی‌ بانک مرکزی 
پرونده تشــکیل شده اســت. پذیرش این جایگاه به معنای قبول 
مســئولیت تصمیم های ســخت، اصلاحات پرهزینــه و مواجهه 
مســتقیم با افکار عمومی است، تصمیم هایی که منافع کوتاه مدت 
ندارند اما برای مهار بحران و بازگرداندن حداقلی از ثبات به اقتصاد 

اجتناب ناپذیرند.
همتی به محض ورود تصمیم های قاطعی گرفت که بخشی از آن 
در اظهارنظرهای اخیرش گفته شد. همزمان با تغییر معاون ارزی 
بانک مرکزی و انتصاب مهدی گودرزی، سیاســت ارزی کشــور 
وارد مرحله‌ای تازه شــد؛ مرحله‌ای که رئیس کل بانک مرکزی آن 
را عبور از نظام چندنرخی، کاهش رانت و تعمیق بازار ارز توصیف 
می کند. عبدالناصر همتی با تشریح نتایج دو هفته نخست اجرای 
سیاست یکپارچه سازی نرخ ارز اعلام کرد که در سایه حذف رانت 
واردات و اعمــال کنترل های هدفمند ارزی، بــازار تجاری ارز از 
مازاد تقاضای روزانه ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه رســیده، 
حجم معاملات رشــد ۵۰ درصدی داشته و تأمین ارز به طور کامل 
بر دوش صادرکنندگان غیرنفتی قرار گرفته اســت؛ تحولاتی که به 
گفته او نشانه حرکت به سوی یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، 

شفاف تر و کاراتر در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی است.
به عقیده اقتصاددانان چشم‌اندازی که رئیس کل بانک مرکزی 
در سخنان اخیر خود ترسیم کرده در مجموع می تواند، امیدوارکننده 
تلقی شــود. نه به این معنا که همه چالش های ساختاری بازار ارز 
ایران برطرف شــده‌اند بلکه از آن جهت که برای نخستین بار پس 
از ســال ها، یک چارچوب نسبتاًً منسجم، مبتنی بر تجربه، قانون 
و واقعیت های اقتصاد سیاســی کشــور در سیاســت ارزی دیده 
می شــود. برای درک چرایی این ارزیابی مثبت باید سیاست ارزی 
جدید را در بستر تاریخی اقتصادی ایران تحلیل کرد و شواهد آن را 

در عملکرد عملی بازار ارز جست‌وجو کرد. 
شــاید یکی از مهم ترین دلایل، شفاف شدن راهبردهای ارزی 
بانک مرکزی اســت که پیش از این یکی از مزمن‌ترین مشکلات 

سیاســتگذاری ارزی در ایران بوده است. اصولًاً ابهام و ناپایداری 
در هدف گــذاری در بانک مرکزی وجود داشــته و همواره یکی از 
دلایل شــکل گیری نا‌اطمینانی بوده اســت. در دوره هایی تثبیت 
اسمی نرخ ارز هدف اصلی اعلام می شد، در مقاطعی دیگر کنترل 
تورم یا حمایت از معیشت و گاه نیز سیاست ارزی، تابع ملاحظات 
کوتاه مــدت بود. در حــال حاضر تأکید صریــح رئیس‌کل بانک 
مرکزی بر شناور مدیریت  شده با اعمال کنترل های ضروری نشان 
می‌دهد که سیاستگذار به طور رسمی از دوگانه های پرهزینه تثبیت 
دستوری یا رهاســازی کامل عبور کرده و مدلی میانی را برگزیده 
اســت. مدلی که هم با واقعیت اقتصاد تحریمی ایران ســازگارتر 
اســت و هم در قوانین بالادستی تصریح شده است. این شفافیت 
در راهبرد، پیش نیاز شکل گیری انتظارات باثبات در بازار ارز است 

که خود یکی از مؤلفه های اصلی ثبات ارزی محسوب می شوند.
احتمالا دلیل دوم، حرکت به ســمت یکپارچه ســازی نرخ ارز 
و کاهش رانت های ســاختاری اســت. چنانکه بارها گفته شده، 
تجربه چند دهه گذشــته نشان داده که چندنرخی بودن ارز، نه تنها 
به حمایت مؤثر از مصرف‌کننده منجر نشــده بلکه به شکل گیری 
شبکه های گســترده رانت، فســاد و اتلاف منابع ارزی انجامیده 
اســت. آنچه در سیاست جدید برجسته است، تلاش برای همگرا 
کردن نرخ ها از مســیر بازار تجاری ارز و نه از طریق شــوک‌های 
ناگهانی یا حذف دفعی حمایت هاســت. داده هایی که از عملکرد 
دو هفته‌ای بازار تجاری ارز ارائه شده است. از جمله تبدیل مازاد 
تقاضــای روزانــه ۵۰۰ میلیون دلاری به مــازاد عرضه ۷۰ میلیون 
دلاری نشــان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تقاضای پیشین، 
تقاضای واقعی نبوده و با حذف رانت از بازار خارج شــده است. 
این نشانه‌ای مثبت از بهبود کیفیت تقاضای ارزی و افزایش کارایی 

تخصیص منابع است. 
سومین عامل امیدوارکننده، تعمیق بازار تجاری ارز و افزایش 
نقش آن در کشف قیمت است. رشــد حدود ۵۰ درصدی حجم 
معــاملات روزانه از ۸۰ میلیون دلار بــه ۱۵۰ میلیون دلار، بیانگر 
آن اســت که بازار تجــاری در حال تبدیل شــدن به محور اصلی 
مبــادلات ارزی اســت. در اقتصادهایی که بــا محدودیت های 
خارجی مواجهند، تعمیق بازار داخلی ارز اهمیت دوچندان دارد؛ 
زیرا امکان مدیریت نوسانات، کاهش شوک های قیمتی و افزایش 
شفافیت را فراهم می کند. افزایش حجم معاملات به این معناست 
که قیمت ها بیش از گذشته حاصل برآیند عرضه و تقاضای واقعی 
هســتند نه نتیجه مداخلات مقطعی یا سیگنال های غیررسمی. 
این تحول از منظر سیاستگذاری پولی نیز اهمیت دارد زیرا کانال 
نرخ ارز را به کانالی قابل  پیش بینی تر برای انتقال سیاســت پولی 
تبدیل می کند. یکی دیگر از نکات مثبت سیاســتگذاری جدید، 

بیشــترین فشــار تورم معمولًاً بر دهک های پایین درآمدی، 
به‌ویژه دهک اول تا ســوم، وارد می شود و این موضوع هم از نظر 
آماری و هم از نظر ساختار هزینه‌ای خانوارها قابل توضیح است. 
دلیل اصلی این تفاوت آن اســت که الگوی مصرف دهک های 
مختلف با یکدیگر تفاوت معنادار دارد. دهک های پایین، بخش 
بسیار بزرگی از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی و ضروری 
مثل خوراکی ها، مسکن، انرژی، حمل‌ونقل و بهداشت می کنند. 
این اقلام نه تنها ســهم بالایی در سبد مصرفی این دهک ها دارند 
بلکــه معمولًاً نرخ تورم بالاتری نســبت به میانگین کل اقتصاد 
را تجربه می کنند. به عنوان مثال، تورم خوراکی ها و مســکن در 
بســیاری از دوره‌ها از تورم کل بالاتر بوده و همین موضوع فشار 

تورمی را برای دهک های پایین تشدید کرده است.
در مقابل، دهک های بالای درآمدی سهم کمتری از هزینه های 
خود را به کالاهای ضروری اختصاص می‌دهند و بخش بیشــتری 
از مخارج آنها صرف خدمات، کالاهای بادوام، تفریحات، سفر و 
دارایی هایی مانند خودرو، طلا، ارز یا مســکن سرمایه‌ای می شود. 
ایــن گروه ها علاوه بر آنکه کمتر در معرض شــوک مســتقیم تورم 
کالاهای اساســی هســتند معمولًاً امکان پوشــش تورم از طریق 

ســرمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی‌هایشان را نیز دارند. به همین 
دلیل، اگرچــه تورم به صورت عددی برای همه دهک ها وجود دارد 

اما اثر رفاهی آن برای دهک‌های بالا به مراتب کمتر است.
از منظــر آماری نیــز در اغلب گزارش های رســمی، نرخ تورم 
دهک هــای پایین یا برابر با تورم کل یا اندکــی بالاتر از آن گزارش 
می شــود اما نکته مهم اینجاســت که یک درصد تورم برای دهک 
پایین به معنای کاهش مســتقیم مصرف و رفاه اســت درحالی  که 
برای دهک های بالا اغلب به معنای کاهش پس‌انداز یا تغییر ترکیب 
دارایی هاست. به بیان دیگر، تورم برای دهک های پایین »معیشتی« 

و برای دهک های بالا بیشتر »مالی« است. 
عامل مهم دیگــر، درآمد ثابت و ناپایدار بــودن منابع درآمدی 
دهک های پایین است. بسیاری از خانوارهای این دهک ها وابسته 
به حقوق، دستمزد یا یارانه هستند که معمولًاً با تأخیر و کمتر از نرخ 
تورم تعدیل می شــود. در نتیجه، شکاف میان رشد هزینه ها و رشد 
درآمدها به سرعت افزایش می یابد. این درحالی است که دهک های 
بالاتر معمولًاً درآمدهای متنوع تری دارند و امکان تعدیل سریع تری 

با شرایط تورمی پیدا می کنند.
بر اســاس داده های هزینه-درآمد و ســاختار ســبد مصرفی 
خانوارها، دهک های اول تا چهارم عملًاً حدود ‌۶۶ درصد فشــار 
واقعــی تورم را تحمل می‌کنند. دلیل این موضوع آن اســت که این 
دهک هــا بخش عمــده‌ای از هزینه های خــود را صرف کالاهای 
اساسی مانند خوراکی ها، مســکن، انرژی و حمل‌ونقل می کنند. 

کجای برنامه های عبدالناصر همتی در بانک مرکزی امید بخش است؟

وزنه گشایی ارزی ر

وضعیت کمرشکنوضعیت کمرشکن
کدام دهک بیشترین فشار تورم را تحمل می کند؟ 

سعید خوش بین

گروه اقتصاد

سعید مسبوق

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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دستور اخیر مســعود پزشکیان، رئیس جمهور، مبنی بر انتشار 
علنی اسامی و مشخصات جان باختگان حوادث تلخ دی  ماه، 
فراتر از یک ابلاغیه اداری، گامی به ســوی بازســازی اعتماد 
عمومی تلقی می شود. سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات 
دفتــر رئیس جمهور، بــا اعلام خبر تدوین ســازوکاری برای 
بررسی گزارش های مغایر، دریچه‌ای را به سوی »حقیقت یابی« 
گشوده است. اما پرسش بنیادین اینجاست که میان آمار رسمی 
)۳۱۱۷ نفر( و ادعاهای شبکه های خارجی، چگونه می توان به 

یک روایت واحد و پذیرفتنی دست یافت؟
برای تبدیل شــدن این فهرست به یک سند معتبر ملی باید 
سه روش استاندارد جهانی در دستورکار قرار گیرد. معتبرترین 
شــیوه، شمارش فرد به فرد اســت. این روش که بر گردآوری 
نام، ســن، محل و تاریخ دقیق واقعه اســتوار است از طریق 
تقاطع داده های بیمارســتان ها، آرامســتان ها، تصاویر مستند 
و شبکه های محلی حاصل می شــود. دولت باید اجازه دهد، 
نهادهای مدنی این فهرست را با واقعیت های میدانی و روایت 
خانواده ها تطبیق دهند. در بحران های گسترده، گاهی دسترسی 
به تمام داده ها غیرممکن است. در اینجا علم آمار با نمونه گیری 
از کانون هــای بحــران و تعمیــم آن به کل کشــور یک »بازه 
تخمینــی« ارائه می‌دهد. نکته کلیدی اینجاســت که حقیقت 
معمولًاً نه یک عدد قطعی بلکه بازه‌ای اســت که بر‌اســاس 

متغیرهای محیطی استخراج می شود.
زمانی می توان به یک آمار اعتماد کرد که داده های رســمی 
دولت، گزارش های رسانه های آزاد و یافته های نهادهای حقوق‌ 

بشری در یک نقطه به‌ هم نزدیک شوند.
تجربه های جهانی، از شیلی تا سوریه، نشان داده است که 
دولت ها به تنهایی نمی توانند، داور نهایی عملکرد خود باشند. 
برای آنکه وعده رئیس جمهور به سرنوشت آمارهای قبلی دچار 
نشود، تشکیل یک »هیأت مستقل و فراقوه‌ای« الزامی است.

این هیأت نباید صرفاًً از بدنه اجرایی تشکیل شود بلکه باید 
شامل نمایندگان جامعه مدنی، وکلای مستقل، اساتید دانشگاه 
و معتمــدان محلی باشــد. وظیفه این نهاد، فراتر از بازنشــر 
لیست های اداری، »راســتی آزمایی گزاره های مغایر« است. 
یعنی اگر خانواده‌ای مدعی شد نام عزیزش در لیست نیست، یا 

برعکس، نامی در لیست به اشتباه درج شده، این هیأت قدرت 
و استقلال کافی برای اصلاح و اعلام عمومی داشته باشد.

در وهلــه اول، آنچه اهمیت دارد ایجــاد آرامش در فضای 
ناآرام کنونی اســت. از یک ســو دشــمن خارجی با عبور از 
موازین حقوق بین‌الملل، حقوق بشــر و حقوق بشردوستانه 
به نوعی نقاب از چهره برداشته و ماهیت تروریستی خود را در 
عرصه های مختلف به نمایش گذاشــته است. از سوی دیگر، 
جهان غــرب بی محابا بــا سوءاســتفاده از واژگانی همچون 
»حقوق بشــر« و »تروریســم« بدون توجه بــه واقعیت های 

ملت ها و کشورها عمل می کنند.

حضور نهادهای مستقل مدنی برای شفاف سازی آمار
صالح نقــره کار،‌ حقوقدان دربــاره این موضوع به ســازندگی 
می گویــد: ما با یــک واقعیت خارجی مواجهیم و باید بســیار 
هوشیار و حواس‌ جمع باشیم؛ چراکه دشمنان خارجی همواره با 
ابزارهای مختلف درصدد ضربه زدن به ایران بوده‌اند؛ از تحریم و 
جنگ گرفته تا ایجاد جنگ شناختی و رسانه هایی که با ناراستی 
و نادرستی به‌دنبال لطمه زدن به امنیت روانی و اجتماعی جامعه 

ما هستند و از این وضعیت سوءاستفاده می کنند.
او اضافه می کند: از طرف دیگر، ما با شرایط اقتصادی‌ای 
مواجهیــم که از منظر بی‌کفایتی ها، فســاد یــا تحریم، دچار 
خلل هایی شــده و ایران را وارد یک چالــش اقتصادی کرده 
است. اینجاست که حق اعتراض شهروندان باید مورد حمایت 
قــرار گیرد. در وقایــع اخیر، ما شــهروندانی را دخیل در این 
موضوع داشــتیم؛ بخشی شــهروندان معترض بودند، بخشی 
تماشاگر و اینها اساساًً از تروریست هایی که اجیر شده بودند و 

به کشور وارد شده بودند، متمایز هستند و نظام حقوقی نیز باید 
در قبال آنها رویکردی متفاوت داشته باشد. او ادامه می‌دهد:‌ 
در اینجا دولت باید با اقدامات اقناع گرایانه و رویکرد اقناعی، 
زمینه را برای روشنگری فراهم کند. هرچند در شرایط امنیتی، 
مناســبات و مراودات خاصی در کشور حاکم است و سنگینی 
جنگ همچنان وجــود دارد اما نباید از ظرفیت ها و گزاره های 
اطمینان بخش برای شهروندان غافل شد و اعتمادی که امروز 

برای همبستگی ملی لازم است، نادیده گرفت.
این حقوقدان تأکیــد می کند: از این جهــت، امکان های 
راستی آزمایی که می توانند در کنار افکار عمومی، زمینه روشن 
شدن حقیقت و ماهیت این اتفاقات را فراهم کنند، وجود دارد. 
به نظر من، اســتفاده حداکثری از نهادهای مدنی و حکمرانی 
همکارانه و مشــارکت پذیر نهادهای مســتقل، می تواند آلام 
جامعه را در این بخش کاهش دهد و حقایق را برای شهروندان 
تبیین کند؛ تا زمینه برای سوءاســتفاده دشمنان واقعی و غدار 
ایران و ایرانیان و دوقطبی ســازی هایی که صرفاًً منافع دشمنان 

ایران را تأمین می کند، فراهم نشود.
به گفته نقره کار ما باید آمارهای مراجع رســمی را در کنار 
رصد، تحلیل و صحت سنجی نهادهای مستقل و مدنی نظیر 
کانون های وکلا مورد توجه قرار دهیم؛ برای روشنگری درباره 
وقایعی که ممکن است برای هر کشوری در حوزه های مختلف 
رخ دهــد. ما در دو مرحله تجربه دو کمیته حقیقت یاب ملی را 
داشــته‌ایم: یکی درباره ساختمان پلاسکو و دیگری درباره این 
موارد. همچنین نمونه هایی مانند ساختمان متروپل در استان 
نیز وجود داشته که گزارش های کمیته ها، جنبه های روشنگرانه 

داشته‌اند. فکر می کنم این تجربه ها قابل تحلیل است.

درس های تاریخ؛ از تقلیل گرایی تا بزرگ نمایی
تاریــخ معاصر جهان نمونه های متعــددی از این چالش را در 
خــود دارد. در اعتراضات شــیلی، روایت هــای اولیه از ابعاد 
فاجعه بســیار فراتر از واقعیت بود که بعدها توســط نهادهای 
مســتقل تعدیل شــد. در مقابل، در بحران ســوریه، دولت با 
کوچک نمایی سیســتماتیک ســعی در پنهان کاری داشت اما 
انتشار فهرست های اسمی دقیق توسط گروه های مدنی، ابعاد 
واقعــی تلفات را فاش کرد. در ایــران نیز عدد ۳۱۱۷ زمانی به 
باور عمومی تبدیل می شــود که به جای یک »رقم صلب«، به 
»هویت های انســانی« تبدیل شــود. هر نام در این فهرست، 

داستانی است که باید توسط نهادهای مستقل تأیید شود.

گزارش  اجتماعی

آزمون سخت دولتآزمون سخت دولت
چگونه باید به دولت در ارائه آمار جان باختگان کمک کرد؟

دیروز همزمــان چند حادثه انفجار و آتش ســوزی در نقاط 
مختلف کشــور، فضای خبری ایــران را تحت تأثیر قرار داد 
و نگرانی هایی در میان شــهروندان ایجــاد کرد؛ حوادثی که 
هر کدام منشأ متفاوتی داشــت اما در شبکه های اجتماعی 
به صورت یک موج واحد بازنشــر شد. در نخستین ساعات 
روز شنبه، انتشــار تصاویری از دود غلیظ در محدوده شهر 
پرند در جنوب غرب تهران، شــایعاتی دربــاره وقوع انفجار 
به‌راه انداخت. بررســی های میدانی و گزارش منابع رسمی 
نشان داد، دود مشــاهده ‌شده ناشی از آتش سوزی نیزارها و 
پوشــش گیاهی اطراف این منطقه بوده و هیچ گونه انفجاری 
رخ نداده است. مســئولان محلی اعلام کردند، آتش نشانان 
برای مهار حریق به محل اعزام شــدند و شرایط تحت‌کنترل 
قرار گرفت.تقریباًً همزمان، شــهرهای آبادان و خرمشــهر 
شاهد شنیده شدن صداهای مهیب بودند. معاون استاندار و 
فرماندار خرمشهر در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد این صداها 
مربوط به انفجار کنترل  شده بقایای مهمات و ادوات جنگی 
در منطقه شــلمچه و در خاک عراق بود که توسط مقامات 
عراقی در حال پاک ســازی نوار مرزی صورت گرفت. وی 
تأکیــد کرد این صداها هیچ منشــأ داخلی نداشــته و جای 
نگرانی برای مردم وجود ندارد. در بندرعباس نیز ظهر دیروز 
صدای انفجار در برخی محلات شنیده شد. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری هرمزگان اعلام کرد این حادثه مربوط به 
انفجار در یک منزل مسکونی واقع در بلوار معلم بوده است. 
بر اساس گزارش ها، این انفجار در یک ساختمان 8  طبقه رخ 
داده و طبقات اول و دوم بیشترین آسیب را دیده‌اند. تیم های 
آتش نشــانی و امدادی به محل اعزام شدند و به گفته رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان، یک نفر جان باخته و 14 
نفر دچار مصدومیت شده‌اند. در اهواز، حادثه‌ای تلخ تر رقم 
خورد. رئیس ســازمان آتش‌نشانی این شهر از انفجار گاز در 
یک ســاختمان چهار واحده در منطقه کیانشهر خبر داد که 
به تخریب چند واحد مسکونی انجامید. در جریان عملیات 
آواربرداری تاکنون چهار جســد از زیر آوار خارج شــده و 
عملیات امداد با احتیاط ادامه دارد. همچنین در شهرستان 
قصرشیرین در استان کرمانشاه، شنیده شدن صدای انفجار 
موجب نگرانی شهروندان شد. فرماندار این شهرستان اعلام 
کــرد این صداها ناشــی از برگزاری رزمایــش و برنامه‌های 
آموزشــی ارتش جمهــوری اسلامی ایران بــوده که از پیش 

برنامه‌ریزی شده و اکنون به پایان رسیده است.

 از پرند تا قصرشیرین؛ 
زیر موج انفجار و حریق

در یک روز، آتش سوزی و انفجار در چند استان 
به ثبت رسید

خبر

گروه اجتماعــی: در روزگاری که فناوری قرار بــود کوتاه ترین راه 
را برای رســیدن به مقصد نشــان‌مان دهد حــالا رانندگان پایتخت و 
شهرهای بزرگ، خود را در بن بستی از »سیگنال های کور« می بینند. 
اختلالات گسترده در سیســتم موقعیت یاب جهانی )GPS( که طی 
۲۰ روز اخیر به اوج خود رسیده، نه تنها ترافیک را کلافه تر کرده بلکه 

معیشت هزاران راننده تاکسی اینترنتی را به لبه پرتگاه کشانده است. 

تراژدی در پشت فرمان؛ رانندگانی که »فلج« شده‌اند
»امــروز دیگر اشــکم درآمــد!«؛ این اولیــن جمله راننده‌ای اســت که 
بازنشســتگی‌اش را با پراید نقره‌ای در خیابان های تهران می گذراند. او از 
لحظاتی می گوید که مســافر سوار شــده، اما گوشی هوشمندش او را در 
میان بیابان های خیالی یا وســط دریا نشان می‌دهد. این راننده می گوید: 
»نیمی از ســفرهایم در ۲۰ روز گذشته لغو شده اســت. مسافر دم‌دست 
است اما مسیریاب قطع می شود. نه من راه را پیدا می کنم، نه مسافر صبر 
می کند«. برای رانندگان تاکسی های اینترنتی GPS تنها یک ابزار کمکی 
نیســت؛ بلکه »قلب تپنده« کار آنهاست. وقتی سیگنال می پرد، تخمین 
زمان سفر، محاسبه قیمت و حتی پیدا کردن کوچه پس کوچه ها غیرممکن 
می شــود. نتیجه؟ ســاعتی ۱۰۰ هزار تومان درآمــد در مقابل هزینه های 

میلیونی تعمیرات و استهلاک که دیگر کفاف زندگی را نمی‌دهد.

از »جنگ ‌۱۲ روزه« تا »پارازیت های استارلینکی«
پیشینه این اختلالات به ماه ها قبل بازمی گردد. در زمان »جنگ 
‌۱۲ روزه«، اختلالات برای مقابلــه با ریزپرنده ها و پهپادها آغاز 

شــد. اما حالا که مدت ها از آن فضا گذشــته، موج جدیدی از 
اختلالات شــروع شده است. کارشناســان معتقدند، ریشه این 
مشکل در تلاش برای مختل کردن عملکرد ترمینال‌های اینترنتی 

ماهواره‌ای )استارلینک( است.
در واقع، بــرای از کار انداختن یک تکنولــوژی ماهواره‌ای، کل 
سیستم ناوبری شهر تحت‌الشعاع قرار گرفته است. حالا راننده‌ای که 
مبدأش میدان آزادی است، موقعیتش را در خیابان جردن یا وسط باند 
فرودگاه مهرآباد می بیند! این »به هم‌ریختگی دیجیتال« باعث شده تا 
رانندگان حرفه‌ای که پیش از این درآمدهای ‌۷۰ میلیونی در ماه داشتند 
حالا با درآمدهای ۲۰ تا ۳۰ میلیونی حتی از پس اجاره‌خانه و قســط 

گوشی فرزندانشان برنیایند.
به گفته حسام آرمندهی، بنیان گذار دیوار، اختلال در GPS سالانه 
حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد ایران آســیب می‌زند. این آســیب 
شــامل افزایش مصرف بنزیــن، اتلاف وقــت در ترافیک و ضربه به 

زنجیره لجستیک کشور است.

سقوط آزاد از »لیگ برتر« به »لیگ بیکاران«
یکی از رانندگان اســنپ که پیش از این در »لیگ برتر« رانندگان 
بــوده و از مزایای بنزین و اینترنت رایگان بهره مند می شــد حالا 
با حســرت می گوید: »همه جوایزم ســوخت. وقتی مسیریاب 
کار نمی‌کند، تعداد ســفرهای روزانه‌ام از ۳۰ سفر به زیر ۱۵ سفر 
رســیده است. وام ۴۰ میلیونی که قرار بود بگیرم هم به خاطر افت 

تعداد سفرها از دست رفت«.

داستان در پلتفرم های دیگر مثل تپسی هم مشابه است. رانندگان 
از حذف طرح های تشویقی و افزایش کمیسیون ها در روزهای سخت 
گلایــه دارند. کاربری که پیش از این مغازه‌دار بوده و حالا به اجبار در 
تپسی کار می کند، می گوید: »مسیریاب ۴۸ دقیقه فاصله تا مسافر را 
نشان می‌دهد، درحالی  که من سر کوچه هستم! مسافر بلافاصله سفر 

را لغو می کند و من می مانم و باک بنزینی که بیهوده سوخته است«.

بومی سازی یا مسکن های موقتی؟
در میانه این بحران، صحبت از کوچ به سیســتم های جایگزین مثل 
»بیدو«)نســخه چینی GPS( به گوش می‌رســد. هرچند مقامات 
وزارت ارتباطــات از تنوع بخشــی به فناوری های ناوبری ســخن 
می گویند اما مدیرعامل مسیریاب »نشان« معتقد است، مهاجرت 
از GPS به سیستم های دیگر، یک ایده تئوریک با هزینه های بسیار 

سنگین است که به سادگی قابل اجرا نیست.
در حال حاضر، تنها تدبیر اندیشیده شده، قابلیت »تنظیم دستی 

مبدأ و مقصد« در اپلیکیشن های داخلی است. اما این راهکار هم مانند 
یک مسکن ضعیف برای دردی عمیق است؛ چراکه وقتی زیرساخت 
اصلی )سیگنال ماهواره‌ای( مخدوش باشد، هوشمندترین نقشه های 

بومی هم به تکه‌ای کاغذ دیجیتال بی مصرف تبدیل می‌شوند.

وعده هایی که راه خانه را پیدا نمی کنند
 GPS وزیــر ارتباطات بارها وعده پیگیری و حل مشــکل اختلالات
را داده اســت اما واقعیت خیابان ها چیز دیگــری می‌گوید. رانندگان 
می گویند، این وعده ها هم در کنار »رفع فیلترینگ« و »فعال ســازی 

eSIM« به بایگانی قول‌های فراموش شده پیوسته است.

امروز، رانندگان شهر نه تنها با ترافیک و گرانی قطعات یدکی بلکه 
با »نامریی شدن« در نقشه ها می جنگند. در عصر ارتباطات، بازگشت 
به روش »پرسان پرسان« برای پیدا کردن یک کوچه در بن بست های 
تهران، نه یک انتخاب بلکه یک شکست تکنولوژیک است که تاوان 

آن را مستقیم از جیب رانندگان و وقت مسافران می پردازند.

افزایش اختلالات نقشه یاب های ایرانی

کور سیگنال 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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رضا امیرخانی، نویسنده و داستان نویس ایرانی که نهم آذرماه در پرواز با پاراگلایدر، 
ســقوط کرد و در پی آسیب های وارد شــده به کما رفت و به همین دلیل در بخش 
مراقبت های ویژه‌ یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، عصر روز جمعه به خانه 
بازگشــت. حدود دو ماهی که او در بیمارستان بستری بود، سطح هوشیاری‌اش تغییر 
خاصی نداشت و به گفته پزشکان، احتیاجی نبود که در بیمارستان باشد و اکنون نیز 
با تصمیم خانواده به خانه منتقل شد. البته در منزل تحت نظر پزشک و پرستاران است 

و شرایط محیطی برای او کنترل شده است. 

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعیامیرخانی به خانه رفت

ادعای مکان اورانیوم غنی شده ایران
سایت عصر ایران نوشــت آسوشتیدپرس مدعی شده است 
ایران تونل‌های هسته‌ای خود در اصفهان را زیر لایه های جدیدی 
از خاک دفن کرده است. ورودی مرکزی کاملاًً مهر و موم شده 
و ورودی جنوبی با خاک اضافی برای محافظت از ۴۰۸ کیلوگرم 
اورانیوم غنی  شده با غنای بالا، نزدیک به سطح تسلیحاتی تقویت 
شده است. مهندســان از بتن فوق  مقاوم برای تقویت تونل‌‌های 
عمیق بیش از ‌۱۰۰ متر که از جنــگ ‌۱۲ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ جان 
ســالم به‌در بردند، استفاده می کنند. یک سازه روی زمین برای 
ســانتریفیوژها دوباره فعال شد. سایت کوه کلنگ در نزدیکی 

نطنز همچنان به گسترش مخفیانه خود ادامه می‌دهد.

خبرگزاری روسی و سناریوهای آمریکایی
تاس بزرگ ترین خبرگزاری کشــور روسیه نوشت: یکی 
از سناریوهای در دست بررســی، اعزام مخفیانه نیروهای ویژه 
آمریکا برای انهدام یا از کار انداختن تأسیسات هسته‌ای ایران 
است که در حملات آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ هدف قرار نگرفته‌اند. 
ترامپ در حال بررســی مجموعه‌ای از سناریوهای نظامی علیه 
ایران است که از سوی پنتاگون پیشنهاد شده‌اند؛ از‌جمله عملیات 

یورش و مأموریت های نیروهــای ویژه. با این‌ حال، او همچنان 
گزینه های دیپلماتیک و مذاکره با تهران را نیز منتفی ندانســته 
است. این خبرگزاری روســی به نقل از روزنامه نیویورک‌تایمز 
نوشته پرریسک ترین سناریو، اعزام مخفیانه نیروهای ویژه برای 
تخریب یا از کار انداختن سایت های هسته‌ای ایران است. گزینه 
دیگر، اجرای مجموعه‌ای از حملات علیه تأسیســات اســت؛ 
حملاتی که هدف آن ایجاد آشوب داخلی و هموار کردن مسیر 

برای تغییر قدرت عنوان شده است.

صاحب »گپ« در انگلستان زندگی می کند
روزنامه گاردین افشا کرد که مهدی انجیدنی و برادرش که 
صاحبان پیام‌رسان داخلی »گپ« هستند، در انگلستان زندگی 
می کنند. مهدی و هادی انجیدنی یک شاخه از شرکت ایرانی 
پیام‌رسان گپ را به نام »تی‌اس اینفورمیشن« در بریتانیا هم ثبت 
کرده‌اند. انجیدنی صاحب ویراستی )Virasty( هم هست که در 
واقع هدف از راه‌اندازی این ســایت شکلی از توئیتر/ایکس 
ایرانی بود. مهدی انجیدنی که از مدافعان فیلتر اپلیکیشن های 
خارجی مانند واتس‌آپ و تلگرام و اینســتاگرام و... اســت به 
صداوسیما گفته بود: »باید مســیر احراز هویت پیام‌رسان های 

خارجی که حاضر نیســتند قوانین کشور را رعایت کنند، بسته 
شود. مثلاًً ارسال پیامک از سوی آنها باید مسدود شود«.

الیگارشی اقتصادی 
مجیدرضا حریری در همایش »عدالت، معیشــت، ایران«: از 
دهۀ ۸۰ الیگارش ها زیرساخت‌های حاکمیتی و رسانه ها را دست 
خود گرفتند، وزیر تعیین می کنند و دولت ها را در جهت منافع 
خود هدایت می کنند. رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
چین با انتقاد از وضعیت حکمرانی اقتصادی کشور افزود: امروز 
با پدیده‌ای به نام بی حاکمیتی اقتصادی مواجه هستیم؛ شرایطی 
که در آن ابزارهای سیاســتگذاری اقتصادی از دســت دولت 
خارج شــده و در اختیار الیگارشی اقتصادی قرار گرفته است و 
همین مسئله، ریشه بسیاری از بحران های معیشتی، اجتماعی و 

سیاسی سال های اخیر به شمار می‌رود.

اخراج سفیر اسرائیل از آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی، دیپلمات ارشد اسرائیلی را اخراج می کند. 
آفریقای جنوبی به دیپلمات ارشد اسرائیل در آن کشور ۷۲ ساعت 
فرصت داده که خاک آفریقــای جنوبی را ترک کند. آفریقای 

جنوبی پس از آنکه در حســاب های رســمی شــبکه های 
اجتماعی اســرائیل را متهم کرد که مکرراًً به سیریل رامافوزا، 
رئیس جمهور آفریقــای جنوبی توهین می کننــد، از دیپلمات 
اسرائیلی خواست خاکش را ترک کنند. بیانیه وزارت خارجه 
آفریقای جنوبی آریل ســیدمن، دیپلمات اســرائیلی را »عنصر 
نامطلــوب« خوانده و او را به »نقض غیرقابــل قبول هنجارها و 

اقدامات دیپلماتیک« متهم کرده است.

فروش سلاح آمریکایی در اوج تنش
دولت ترامپ، در میانه جنگ روانی با ایران و اعزام ناوهای 
جنگی به خلیج فارس، چند معامله تسلیحاتی چند میلیارد دلاری 
با اســرائیل و عربستان ســعودی انجام داد. دولت آمریکا با 
فروش بیش از 6/5 میلیارد دلار سلاح به اسرائیل موافقت کرده 
همچنین فروش تسلیحاتی را به ارزش ۹ میلیارد دلار به عربستان 
سعودی تصویب کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، نزدیک 
به 4 میلیارد دلار از تســلیحاتی که قرار است به اسرائیل فروخته 
شــود برای ۳۰ فروند هلی کوپتر تهاجمی آپاچی است. پنتاگون 
گفته، فروش تسلیحات به عربســتان نیز شامل بیش از هفتصد 

موشک‌ پاتریوت و تجهیزات مرتبط به آن است.
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عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به شبکه 
سی‌ان‌ان ترک گفت: هیتلر نظریه مشهوری دارد که 
»دروغ خیلــی بزرگ بگویید تــا راحت باور کنند«، 
متأســفانه هرچه دروغ را بزرگ تر کنند، اثرگذارتر 
می شود. گاهی می گویند »۳۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر کشته 
شده‌اند« که همه اینها دروغ است. شمار کشته ها طبق 
اعلام رسمی ۳۱۱۷ نفر اســت. اگر می خواهند حتی 
یک نفر را به فهرست اضافه کنند، بیایند و ارائه دهند. 
وزیر امور خارجه ایران درباره تهدیدهای نظامی جاری 
گفت: اکنون موشک های بالستیک ما در جای خود 
هستند، توان ما برقرار است، نقاط قوت خود را بازبینی 
کرده‌ایم و با قدرت بیشتری آماده‌ایم و این روشن ترین 
پیامی اســت که می توانیم به آمریکا بدهیم که اگر 
حمله‌ای صورت گیرد قطعاًً پاسخی شوک‌آور و بسیار 
قدرتمند خواهیــم داد. ایران خواهان جنگ فراگیر 
در منطقه نیست اما برای هر سناریویی آمادگی کامل 
دارد. ایالات متحده تلاش می کند از طریق کشورهای 
ثالث با تهران تماس برقرار کند اما مذاکرات نمی تواند 
به صورت »تحمیلی« انجام شود و بدون احترام متقابل 

و شرایط برابر، توافق عادلانه‌ای شکل نمی گیرد.

رابعه موحد، روانشــناس اجتماعــی درباره دلایل 
تغییر ســبک‌ ســوگواری و رقص و پایکوبی برای 
برخــی جان باختگان در حوادث اخیــر به خبرنگار 
ایلنا گفت: مرگ ها و سوگواری ها می توانند بار سیاسی 
داشته باشند. به عنوان مثال، مادران آرژانتینی که برای 
ناپدیدشدگان خود فقط راه می‌رفتند و گریه نمی کردند، 
نماد مقاومت و ادامه زندگی را به نمایش می گذارند. آنها 
به نوعــی می گویند که اگر عزاداری کنیم، یعنی قبول 
کرده‌ایم که عزیزان مان تمام شــده‌اند و دیگر وجود 
ندارند. بسیاری از خانواده ها نیز با استفاده از نمادهایی بر 
ســر خاک مانند ترمه‌ای که برای جهیزیه آماده کرده 
بودند، تلاش می کنند تا نشــان دهنــد که زندگی و 
آینده هنوز ادامه دارد حتی در نبود عزیزانشــان. با قرار 
دادن این نمادها بر روی قبر جوانان، آنها به نوعی یادآور 
می شوند که مرگ نمی تواند پایان داستان باشد و یاد 
و خاطره‌ آنها همیشه زنده است. این نوع رفتار نه تنها بیانگر 
عشق و تعلق خاطر به عزیزان از دست‌رفته است بلکه 
به نوعــی مقاومت در برابر غم و ناامیدی نیز محســوب 
می شود. به این ترتیب، مراســم عزاداری به یک نوع 

ستایش زندگی تبدیل می شود.

حسین صمصامی، نماینده مجلس، در جلسه‌ای دانشجویی 
با سخنان احساســی از ارز ترجیحی دفاع کرد و حذف آن 
را به اعتراضات اجتماعی گــره زد. او صریحاًً رئیس جمهور و 
رئیس مجلس را خطاب قرار داد و گفت: »آقای رئیس جمهور، 
تو مقصری! آقای رئیس مجلس، تو مقصری! باید پاسخگوی 
خون ریخته شده جوانان وطن، مردم و شهدای کشور باشید«. 
صمصامــی در ادامه با یادآوری اعتــراض خود به حذف ارز 
ترجیحی گفت: پس از اعتراضات به هیات‌رئیسه مجلس رفته 
و با رئیس مجلس صحبت کردم به او گفتم من چقدر به شما 
گفتم. دیدید چه وضعی راه افتاد؟ این چه رانتی است که شما 
حذف کردید؟ مرغ شد ۲۴۰ هزار تومان، روغن سه  برابر شد. 
او در ادامه مدعی شد که از سوی رئیس مجلس پاسخ شنیده: 
»من ایــن کار را کردم، با افتخار پشتش می‌ایســتم و تا انتها 
می‌روم«. صمصامی در واکنش گفته است: »پس مردم چی؟« و 
با پاسخ تند مواجه شده که: »حرف مفت نزن، مزخرف نگو«. 

اما آنچه آقای صمصامی حاضر نیســت بپذیــرد، واقعیتی 
روشــن تر از این روایت احساسی است. گره زدن اعتراضات 
اجتماعی به حذف ارز ترجیحی اشتباه است. اعتراضات مردم 
سال ها ســت که وجود دارد و پیش از حذف ارز ترجیحی 
هــم نمودهای آن را دیده بودیم. پس نمی توان آن را به یک 
تصمیم اقتصادی خاص تقلیل داد. مردم سال‌هاســت نسبت 
به وضعیت معیشتی، تبعیض، فساد و انسداد سیاسی معترض‌ 
هســتند. ارز ترجیحی نه عامل اصلی اعتراضات بلکه خود 
بخشی از مسئله بود؛ سازوکاری که راه رانت را باز کرد و فساد 
را عمیق تر و گسترده تر ساخت. مسئله این نیست که چرا ارز 
ترجیحی حذف شــد بلکه این است که چرا دیر حذف 
شد و چرا همزمان، سازوکارهای جبرانی شفاف و مؤثر برای 
مردم طراحی نشد. بستن مسیر رانت و فساد، ضرورتی بود که 
باید زودتر و با شجاعت بیشتری انجام می شد. نادیده‌ گرفتن 

این واقعیت، پاک  کردن صورت مسئله است.

پادکســت تحلیلــی The Intelligence از نشــریه 
اکونومیست در گفت‌وگویی با نیکولاس پلهام، خبرنگار 
خاورمیانه این نشــریه، تلاش می کند تا تصویری تیره از 
وضعیت کنونی ایران ترســیم  کند که کشور عملاًً وارد 
مرحله‌ای از »جنگ داخلی خاموش« شــده اســت. به 
روایت پلهام، اگرچه در ظاهر خیابان ها آرام شده و مغازه ها 
دوباره باز شده‌اند اما فضای عمومی ایران آکنده از سوگ و 

خشونت فروخورده است.
اکونومیست موج جدید اعتراضات را به مراتب خشن تر 
از دوره های پیشــین روایت می کند و به گزارش هایی از 
حمله برخی معترضان با سلاح سرد به نیروهای بسیج، 
آتش ‌زدن بانک ها، مراکز تجاری و مساجد اشاره می کند. 
به باور پلهام نمادهای حکومتی به طور هدفمند تخریب 
می شــوند و در مقابل، برخورد با معترضان نیز بی سابقه 
توصیف می شــود. به همین دلیل، به باور او، چهره هایی 

که در گذشــته نماد اصلاح طلبی، اعتراض مدنی یا تغییر 
تدریجی بودند عملاًً به حاشــیه رانده شــده‌اند و فضای 
مسلط، فضای خشــم، انتقام و نفرت اســت. اکونومیست 
همچنین به بحران اقتصادی به عنوان سوخت اصلی این 
خشونت اشــاره می کند. قطع اینترنت از بین رفتن اقتصاد 
دیجیتال، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و سقوط ارزش پول 
ملی، وضعیتی ساخته که بخش بزرگی از جامعه هیچ افق 
مسالمت‌آمیزی برای آینده نمی‌بیند. در پایان، اکونومیست 
نقــش ترامپ و تمرکز نظامی آمریکا در اطراف ایران را 
عامل پیش‌بینی ناپذیر ایــن معادله می‌داند. به باور پلهام 
پس از مداخله نظامی آمریکا در ایران، تضمینی وجود 
ندارد که کشــور وارد جنگ داخلی نشــود. جمع بندی 
نیکولاس پلهام این اســت که حتی با مداخله خارجی 
نیز چشم‌انداز روشــنی از آینده وجود ندارد. ایران، از نگاه 

این تحلیلگر، روی »بشکه باروت« نشسته است.

در هفته هــای اخیر، کارزارهایــی در فضای عمومی 
شکل گرفته که خواستار پایان حضور فرزندان و اعضای 
خانواده برخی مســئولان و چهره های سیاسی جمهوری 
اسلامی در کشورهای غربی اســت. امضاکنندگان این 
کارزارهــا از دولت‌های غربی می خواهند، مزایای اقامتی 
این افراد را لغو و آنان را به ایــران بازگردانند. همزمان 
گزارش هایی منتشــر شده که نشــان می‌دهد در ایالات 
متحده نیز بحث هایی درباره محدودســازی یا لغو برخی 
امتیازات برای خانواده مقامات ایرانی در جریان اســت. 
وزارت خارجه آمریکا نیز در موضعی رسمی اعلام کرده 

است که بررسی هایی در این زمینه انجام خواهد شد.
طرح این مطالبه، پدیده‌ای تازه نیســت. سال‌هاســت 
افکار عمومی ایران درباره حضور فرزندان مســئولان و 
سیاستمداران فعلی و سابق ایران در آمریکا و اروپا سخن 
می گویند و هر ازگاهی فهرســت هایی از نام ها و کشورها 
منتشر می شود. مسئله اصلی اما نه اشخاص مشخص بلکه 
یک الگوی ســاختاری است که از شکاف میان زیست 
خصوصی مسئولان و زیست عمومی جامعه پرده برمی‌دارد

در واقع این وضعیت را می توان »ریای سیاسی« نامید. 
مسئولانی هســتند که در گفتار رســمی خود، غرب را 
به عنوان دشــمن و منشأ مشکلات معرفی می کنند و از 
مردم می خواهند فشار اقتصادی، تورم مزمن، کاهش رفاه 
و مخاطرات سیاسی را بدون اعتراض بپذیرند اما همزمان 
فرزندان خود را برای زندگی و تحصیل به همان جوامع 
غربی می فرستند. این دوگانه صرفاًً یک تناقض اخلاقی 
نیســت؛ نشــانه‌ای از بحران اعتماد و فرسایش مقبولیت 
سیاسی است. اعتماد به همین سادگی از بین می‌رود و 
تنها زمانی پایدار می ماند که میان »آنچه گفته می شود« و 
»آنچه زیسته می شود« هم خوانی وجود داشته باشد. وقتی 
این هم خوانی از میان مــی‌رود، باور عمومی به صداقت، 
رفتار و گفتار مسئولان و سیاستمداران تضعیف می شود. 
در نهایت، مسئله اصلی نه اخراج فرزندان مسئولان است 
و نه اقامت آنان در غرب؛ مسئله، بازسازی اعتماد عمومی 
اســت. اعتمادی که بدون پاسخ ‌دادن به این شکاف 
ســاختاری میان گفتار رسمی و زیست واقعی به  سختی 

ترمیم خواهد شد.

سوال اکونومیست درباره آینده ایرانبه من گفت حرف مفت نزن!

تناقض در غرب ستیزی
درباره کمپین دیپورتی‌ها به وطن

خواندنیها

دگرگونی آیین های سوگواریاستناد به جمله هیتلر


